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 چکیده
 نهاده است. حقوق  صحه آنها    وجودی   مصلحت   بر   شارع   اسلام وجود داشته و   از   پیش   تکالیف،   و   حقوق   از   بسیاری 

 احکامی   و   تعیین   حدودی  حد و  یک،   هر   برای و   کرده   امضا   شارع   آن را  که   است   مواردی جمله  از   نیز   مرد   و   زن  مالی 

 گیرند،می   تعلق   موضوعات   بر   نیز   موارد   این   و   هستند   مفاسد   و   مصالح   تابع   احکام  که   یی آنجا   از   است.   نموده   صادر 

 نمایند.می   ایجاد   را   احکام   در   تبدل   و امکان   تأثیرگذارند   آنها   تغییرات   بر   زندگی   های شیوه   و   مکانی   و   زمانی   شرایط 

 در  اذن   و  دیه، مهریه، نفقه   مباحث  از:   اندعبارت اند،  شده   ی بررساین مقاله    در   که   مرد   و   زن   مالی   حقوق   از   مواردی

تحلیلی، به بررسی احکام شرعی مربوط به  ـپژوهش، سعی بر این است تا با روش توصیفی   ن ی در ا   مالی.   تصرفات 

 طیشرا   ر یتأث اند، اینکه  های عارضی تعبدی یا تابع متغیر   حقوق مالی زن و مرد   نکه ی ا پرداخته شود؛  حقوق مالی زن و مرد  

مرد در اسلام با مصلحت امروزة زنان زمان و مکان در حقوق مالی زنان چگونه است و اینکه آیا حقوق مالی زن و  

سازگارتر و موجب حمایت بیشتر از حقوق زنان گردد. با نتایجی که از این پژوهش  با عدالت   که ی  نحوبه سازگارند، 

 جمله   از توان احکامی مبنی بر برابری برخورداری از حقوق مالی را برای زنان در نظر گرفت؛  می   گردد، حاصل می 

های زندگی به پیشرفت   با توجه ه بر نفس و اعضا، برخورداری از نفقة متناسب با شأن و منزلت زن  تساوی در میزان دی

به استقلال  با توجه امروزی، عدم پرداخت مازاد بر مهریه در طلاق خلع و همچنین عدم شرط اذن در تصرفات مالی 

 مالی که زنان در عصر امروز دارند.

 هاکلیدواژه 
 مرد، نفقه، مهریه، دیه، فقه پویا.حقوق مالی زن و  
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 مقدمه 

. اصولًا تعریف حق بدون اثبات تکلیف آمده است حق به معنای »ثبوت چیزی بر عهدة دیگری«  

تواند می   نکه ی شخص علاوه بر ا  یعنی هر (؛  7، ص1384ی،  زنجان  د یعم نیست )   ر یپذ امکان و تعهد  

 و  وظایف  ، اجتماع استفاده کند، در مقابل  دیگران نیز شده در  درنظرگرفته   از حقوق و امتیازات  

 گری کدینسبت به    یمختلف   ف یزن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکال   . متقابل دارد   تکالیف 

 نی زوج   ی مال  روابط   ی مبنا  ن ی زوج  ی مال  استقلال   صل ، اران ی کنند. در حقوق اسلام و ا ی م   دا یپ 

حقوق و  . دارد  کامل  استقلال  خود  اموال  تصرف  و  اکتساب در   شوهر   و  زن از   ک ی هر  و  است 

برای تحکیم خانواده و رشد و  اموری است که دین مبین اسلام  از  متقابل زوجین  وظایف 

 .بالندگی آن وضع نموده است 

دهندة آن است که احکام شرعی های جدید برخی فقها در زمینة حقوق زنان، نشان دیدگاه 

توان به فتوای مثال، می   عنوان به تواند متأثر از برخی متغیرها، در طول زمان بازنگری شود.  می 

های الله مکارم شیرازی ناظر به جواز تحصیل زنان بدون رعایت حجاب اسلامی در دانشگاه آیت 

لامی اشاره نمود. البته این نظر و فتوا مربوط به مقام ضرورت است که شاید نتوان از آن غیراس 

توسعه دهندة آن است که احکام شریعت قابل نشان  در موارد غیرضرورت استفاده کرد، ولی 

در این فتوا آمده د.  دهن ی م جوانب زندگی انسان را مورد شمول و تعمیم قرار    و تمام هستند  

 :است 

 بندوباری بتنها افراد    ،ه به اینکه اگر دختران مسلمان و متدین دروس عالی را نخوانند با توج » 

شود که حجاب را کنند، به افراد متدین اجازه داده می های مهم را اشغال می پست   لامذهب و  

نکنند  رعایت  دارد،  ضرورت  که  مواردی  خصوص  موارد،    ؛ در  غیر  در  مراعات   حتماً ولی 

 فرمایند: ایشان در توضیح بیشتر می   1د«.نماین

حتی »  و  است  مبین  دین  این  ضروریات  از  اسلام،  در  بانوان  حجاب  که  نیست  شک 

و لذا در بسیاری از موارد،  ست ا دانند که این مسئله از احکام مسلم اسلام  نیز می  رمسلمانانیغ 
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1. https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46793&mid=261835 
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مقام ضرورت، استثنایی   تواند در البته هر حکمی می .  بینند که با آن کنار بیایند خود را ملزم می 

کند حضور نداشت، ضرورت اقتضا می   همجنساگر بانویی بیمار شد و پزشک    مثلًا  ؛ داشته باشد 

مراجعه کند و معاینات او ممکن است بدون ترک حجاب، میسر   همجنس که به پزشک غیر 

بانوی    کشف حجاب به آن   ة در چنین موردی از باب ضرورت و به مقدار ضرورت، اجاز   . نشود 

که اگر نداشته باشد، با مشکلات   ،لازم   و همچنین در مورد تحصیلات    شودمسلمان داده می 

ترک حجاب داده   ةضرورت، اجاز   عنوان به شود،  اسلامی( مواجه می   ة مهمی )خودش یا جامع

به مقدار ضرورت   آن   ، شود می  بر ترک حجاب   ؛ هم  الزام قطعی  یعنی در خصوص آنجا که 

درس که الزام به ترک حجاب است، ترک   ة رود و در محوطتا محل درس با حجاب می ،  است 

 1(«. کند ی بلافاصله حجاب را حفظ م   ، کند و در بازگشت می 

عادی و غیرضرورت.   طی شرا الله مکارم شیرازی از باب ضرورت است نه در  فتوای آیت 

به فتوای آیت ی همچنین م  باکرة رشیده در سن توان  الله مکارم شیرازی ناظر به صحت عقد 

به تأثیر   با توجهاین موارد اهمیت بازنگری در احکام    2مشخصی بدون اذن ولی اشاره نمود. 

 دهد.متغیرها بر زندگی کنونی را نشان می 

هایی  اند؛ اما در ارتباط با نمونه حالت ضررورت و بیانگر حکم اضرطراری  بنابر دو مثال فوق 

های فقهای معاصررر و متقدم اشرراره  توان به دیدگاه که بیانگر حکم واقعی و اولیه اسررت، می 

ی نذر(  اسرتثنا به متیقن، اکثریت قائل به تصررف مسرتقل زنان در اموال خویش )   طور به داشرت که 

 ان به موارد ذیل استناد نمود: تو هستند. برای نمونه، می 

محقق قمی پیرامون جواز تصررررف زن در اموال خویش قائل اسرررت که »زن آزاد اسرررت و  

الله خویی چنین (. همچنین آیت 462، ص 1، ج 1387شخص آزاد مالک منافع خود است« )قمی، 

ِِال اسررت: »  عنوان نموده  فُ ِِ اووا اَ ی  عاد ِِ مِن    لَانَّ عِداةٌ مِن ماذکوراتِ لَ اِشکال داُ عال  اِذنِ الزاوجِ کاللصکا
  ِِ حا اِلتازِِ بهادٌ تب اِعتِلرف اِذنِ الزاوجِ ی   ککِ ففیلتِ ی  ااموالِال الخککا صککلِ وا لاَ  ملِلال وا ناحوا ذلک مِن التاصککا
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1. https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=4&lid=0&mid=3942721 
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ایشرران، تا کنون احدی در اموری که ذکر  نظر  از (؛  376و    375، ص 1تا، ج « )خویی، بی التصکف  

. صاحب حدائق نیز مطلب فوق را تصریح  نداده است گردید، قائل به اذن زوج نبوده و بدان فتوا 

(. نتیجة اسرتفتا از اغلب فقهای معاصرر نیز، جواز 200، ص 14ق، ج 1405)بحرانی،    نموده اسرت 

 (. 80و    79، ص 1399و امینی،    بخش روح تصرف زن در حقوق مالی است ) 

برا توجره بره اهمیرت نقش زنران در جرامعره و شررربهراتی کره در زمینرة حقوق زن و مرد مطرح  

تحلیلی، به بررسری احکام شررعی  ررررشرود، این پووهش در صردد اسرت تا با روش توصریفی می 

مرالی نفقره، دیره، حقوق  خراص    طور در این پووهش بره مربوط بره حقوق مرالی زن و مرد بدردازد.  

در این پووهش،    قرار خواهد گرفت.   فقهی   مورد واکاوی  ر و تصرررفات مالی مهریه، اذن در نذ 

های  شررود، سرردس مروری بر پووهشابتدا متغیرهای مؤثر بر حقوق مالی زن و مرد تبیین می 

گیرد، حقوق مالی زن و مرد در دیه، فدیه  ة پووهش صرررورت می مسرررئل شرررده در زمینة  انجام 

، نترای   ت یرنهرا   در گیرد و قرار می   ل یروتحل ه یرتجز مورد    و اذن در تصررررفرات مرالی   )مهریره(، نفقره 

 شود. تحلیل ارائه می 

 . مبانی نظری و پیشینة پژوهش 1

 مرد   و   زن   مالی   حقوق   بر   مؤثر   . متغیرهای 1 ـ1

تواننرد بر حقوق مرالی زن و مرد ترأثیر بگرذارنرد کره در ادامره،  برخی متغیرهرا در طول زمران می 

  مالی حقوق  متغیرها بر   ر ی تأث بعرد از ذکر متغیرهای مؤثر در احکرام، به  گردد. ها اشررراره می بدان 

 از یک  هر  با   رابطه   در   متفاوتی   و   مختلف   اینکه نظرات   به   توجه  با  شررود. مرد پرداخته می   و   زن 

  مقتضریات  متغیرهای  با   ها بررسری   طبق  که   د ن شرو ی م  بیان   نظرات  از  دسرته  دارد، آن  وجود  حقوق 

 دارند.  مستقیم   ارتباط   مصلحت   زندگی و   مکان، سبک   و   زمان 

 الف. مقتضیات زمان و مکان

  زنردگی  ابعراد   تمرامی   در   کره   اسرررت   دگرگونی   مرا   مراد   ، م ی کن ی م صرررحبرت    زمران   از   کره   جرایی 

  و   ابرد یری م یرافتره و    راه   فقره   در   عواملی،   ر ی ترأث   تحرت   و   زمران   از   خراص   مقطع   یرک   در   و   اجتمراعی 

 از برهه   آن  جامعه و در  در  که   پرسررشرری  هر  که   اسررت  این   فقه   در   دگرگونی  این   اصررلی   انگیزة 

  نقش  راسررتا  این   در   نیز  کند. مکان   دریافت  را  خود   مناسررب   پاسررخ   باید  شررود، می   مطرح   زمان 
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  محیط این   و   کنند می  زندگی   آن  در   ها انسران  که   اسرت   یی جا همان   ، واقع   در   مکان   دارد.   بسرزایی 

  ریترأث   تحرت   مردینره   فقره  کره   اسرررت  دلیرل   همین  بره .  اسرررت   داشرررتره   اثر   فقره   دگرگونی  در   همواره 

  انتقال  به بغداد   قم  از  شرریعه   فقه  وقتی که  چنان   گیرد؛ می   خود  به   ای ویوه  رنگ  خود،   خاسررتگاه 

  و   نیرازهرا   اثر   بر   جردیرد   آداب   و   فرهنرگ   ترأثیر   تحرت   و   نو   چرارچوب   برا   جردیرد   محیط   در   یرافرت، 

 (.  125و    124، ص 1374گرفت )فیض،   خود   به   ای تازه   رنگ  دیگر،   های خواسته 

.  شررروند ی م   تقسررریم   معاملات   و   عبادات  بخش   دو   به  کلی،   ی بند م ی تقسررر یک   در  الهی   احکام 

نیسرت. نماز،   ر ی رپذ یی تغ  حکماً  و   موضروعاً  و   شرود ی م   شرامل   را   خدا   و   انسران   عبادات رابطة  قسرمت 

 ثابت   احکام  این   اند و واجب  ، هر وقت   در   و   کس همه  برای   اسرررلامی   عبادات  دیگر   و روزه، ح  

 یک   مشروعیت   و   تکلیف   در  اصل   . شوند ی نم   دگرگونی   دچار  بشری،  حیات   تحولات   با   و  هستند 

  زندگی   در   که   تحولاتی   و  زمان   رسریده باشرد و بنابراین گذشرت  شرارع   جانب   از   بایسرتی   عبادت 

  معاملات،  بخش   در   بشررر   ی ها ی دگرگون   ندارد. اما   عبادات  روند   در   ی ر ی تأث   ، دهد ی م   روی   انسرران 

  دهند؛   هسرتند، تغییر   جامعه   و   زندگی   نظام   به   مربوط  که   را   احکام   از  دسرته  این   توانند ی م   و   مؤثرند 

معاملات،    مصررادیق  بیشررتر   ثانیاً  اسررت و   عرف   با   موضرروع  تعیین   معاملات،  باب   در اولًا  که  چرا 

  اسلام   و اند  داشته   وجود   مردم   بین   اسلام،   ظهور   از  قبل  که  معنی  این   به   تأسریسری؛  نه   اسرت   امضرایی 

شررروند  می  متأثر   مکانی   و   زمانی   مقتضررریات  از  لذا .  اسرررت  کرده   تأیید   صرررورت  همان   به   را آنها  

 (. 427، ص 2، ج 1377؛ کاتوزیان،  322، ص 3، ج 1374)معرفت،  
 ب. سبک زندگی

عاملی در تغییر حکم باشرد؛    تواند ی م تغییر و تحول در شررایط زندگی و مناسربات اجتماعی  

و ممکن اسرت که حکمی خاص در   شروند ی م زیرا احکام به مصرالح و مفاسرد افعال نسربت داده 

ی دیگر باشد )جمعی از ا گونه به و مکان دیگر ای و در زمان  گونه زمان و مکانی برای افرادی به 

 دگرگون  با   که  است   : جایز سد ی نو ی م (. شهید اول در کتاب خود  73ر 68، ص 43تا، ج مؤلفان، بی 

 در را  دگرگونی  این   ا م  که   ی طور همان   شرروند.  دگرگون   هم   جوامع، احکام   در ها  عادت   شرردن 

 در  بینیم، این دگرگونی می   گیری انردازه   ی هرا وزنره   تغییر  مختلف و یرا   هرای زمران  در   رای    ی هرا پول 

  زمانی  های روش   و ها  عادت   تابع   و  دارد  وجود  نیز   خویشراوندان  و  همسرران   مخارج   و   ها هزینه 
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 همین  بره   کنرد. می   پیروی   زمران  و   مکران   همران   عرف   از   ، واقع  در  و   داریم   قرار  آن  در   کره   اسرررت 

  پیدا  تفاوت   مکان،   و  زمان حسرب به شرود،  می   گرفته   به عاریه  که   اشریایی  در   تصررف   صرورت، 

زوجره    بره   مرالی   زوج   را کره   هرای مختلف، موردی تغییر و تحول عرادات در زمران   کنرد. می 

 (. 145و   144، ص 1381گردد )علوی،  پردازد نیز، شامل می می 

مشراهده  بر احکام داشرته باشرد، در نظرات فقیهان قابل   تواند ی م ی که شررایط اجتماعی  رات ی تأث 

 با  احکام   : هیچ حکمی کلی نیسرت؛ بلکه د ی گو ی م   الفائده مجمع اسرت. محقق اردبیلی در کتاب  

و تفاوت فقها با دیگران از   اسرت   متفاوت   افراد   و ها  مکان ها،  مشرخصرات، شررایط، زمان   به   توجه 

را بر مصررادیق   آنها این اختلافات را اسررتخراج نموده،   آنها که   شررود ی م ار  همین طریق آشررک 

فرمایند: »من به فقه  می   )ره( (. امام خمینى 436، ص 3ق، ج 1403)اردبیلی،   دهند ی م شرعی تطبیق  

  اجتهاد  رای  میان فقیهان و اجتهاد به شریوة مرحوم صراحب جواهر اعتقاد دارم. این نوع فقه و 

ناپذیر اسرت. اما این بدان معنا نیسرت که فقه اسرلامى بر نیازهام زمان منطبق نیسرت؛  اجتناب 

دارام حکمى   زمان  ک یک واقعه در ی  بسرا چه بلکه عنصرر زمان و مکان در اجتهاد مؤثر اسرت.  

باشرد، اما همین واقعه در پرتو اصرول حاکم بر جامعه و سریاسرت و اقتصرادش، حکمى دیگر  

 (. 98، ص 21، ج 1389سوی خمینی، پیدا کند« )مو 

 ج. مصلحت )اجتماعی ـ حکومتی(

وزن و    لحاظ  از مصرلحت مشرتق از مادة اصرلاح به معنای نقیض تباه کردن )فسراد( اسرت و  

(.  383، ص 3، ج 1410؛ جوهری،  515، ص 2ق، ج 1414معنرا، مراننرد منفعرت اسرررت )ابن منظور،  

(:  273ق، ص 1403« )الخوری الشرررتونی،  و ِِ ث عل  الَ کک     المصککلحب مل ِتفوع عل  الِ   » 

. بحث مصرلحت در  زاند ی انگ ی برم و مفید  ی عمل بهبودبخش  سرو به مصرلحت آن چیزی اسرت که 

و مفاسرد و ملازمة حکم عقلی و شررعی بیان   فقه شریعه، با عنوان ابتنای احکام شررعی در مصرالح 

مال    نسرل و ، دین، عقل، جریان دارد، نفس  آنها اسرت. فقها اموری را که مصرلحت در حفظ  شرده 

)عاملی،    دانند ی م و دلیل نزول شرررع را با حکم قطعی در حفظ این موارد    شررمرند و محل برمی 

و از جهتی دیگر، حکومتی کره (. مصرررلحرت هم جنبرة فردی دارد و هم اجتمراعی  38، ص 1372

لت اضرطرار قرار  ی فراوانی را بیان کرد. برای نمونه، اگر فرد در حا ها نمونه   توان ی م برای هر یک 
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نیاز بخورد یا در موضروع زوجه که در عسرر و حرج قرار    قدر به از مال دیگری    تواند ی م گرفت،  

ولایتاً حکم طلاق را صادر نماید و ... . اما مصلحت در سوی دیگر،   تواند ی م گرفته باشرد، قاضری  

 را شرامل شرود. حکومت    اجتماع و تر بیان شرود و در حقیقت، مصرالح  گسرترده   صرورت به   تواند ی م 

کنند که به آن احکام حکومتی  ی می بند م ی تقسری  ا شراخه از احکام را در    گونه ن ی ا در لسران فقها،  

رسرد شریخ مفید نخسرتین فقیه شریعه اسرت که صردور حکم حکومتی را شرود. به نظر می گفته می 

فرماید:  (. امام خمینی نیز چنین می 288ق، ص 1413منوط به مصررلحت دانسررته اسررت )مفید،  

و مقدم بر احکام فرعی نماز و    الله اسررت، از احکام اولیه ای از ولایت رسررول حکومت که شررعبه 

تواند در مواقعی  و ح  است. در مورد ح  که از فرایض بااهمیت الهی است، حکومت می روزه  

که آن را مخالف مصررلحت کشررور اسررلامی بداند، از انجام آن ممانعت به عمل آورد )موسرروی  

 (. 170، ص 20، ج 1389خمینی، 

 پیشینة پژوهش  . 1.2

هایی مرتبط با  با توجه به اهمیت جایگاه زنان و افزایش فعالیت این قشررر در اجتماع، پووهش 

ای با عنوان  ه نام ان ی پا ( در 1392جوریزی )  جمله  از ة حقوق زنان صررورت گرفته اسررت؛  مسررئل 

به اطلاق    با توجه که   اسرت   ده ی رسر»نقد و بررسری نظریة تسراوی دیه زن و مرد«، به این نتیجه  

توان قرائرل بره تسررراوی دیره بین زن و مرد شرررد. لرذا در پرداخرت  آیرات و برخی روایرات، می 

( در مقالة »بررسری فقهی ماهیت وجودی 1394بهای زن و مرد تفاوتی نیسرت. شراهعلی ) خون 

آن در مذاهب خمسرره«، به بررسرری آیات و روایات نفقه و اینکه نفقه    ت ی ف ی و ک  ت ی و کم   نفقه 

( در 1395هرا در این براره پرداختره اسرررت. بهمنی ) تملیرک اسرررت یرا امتراع و بررسررری دیردگراه 

نرامرة »تحلیرل حقوق مرالی زوجره در نظرام حقوقی ایران و فقره امرامیره برا ترأکیرد بر نظریرات  پرایران 

المثل ایام  هرودی« به بررسرری حقوق مالی زوجه، از جمله نفقه، اجرت الله هاشررمی شررا آیت 

نامة  ( در پایان 1396زوجیت، ارث، مهریه، نحله و جهیزیه پرداخته اسرت. همچنین عسرگری ) 

سررنجی محرومیت همسررر از ارث در فقه و حقوق موضرروعه«، به اختلاف نظرات در »امکان 

هرایی کره ترا کنون صرررورت گرفتره،  پووهش ارتبراط برا نحوة ارث زوجره پرداختره اسرررت. در  

پووهش با  ن ی در ا صرورت جزیی، به مورد خاصری از حقوق مالی زن اشراره شرده اسرت. اما  به 
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، سعی بر این است تا به بررسی احکام شرعی مربوط به حقوق مالی  تحلیلی ررررروش توصیفی 

 ینکه کدام حقوق مالی زن، ا های عارضری یا تابع متغیر   اند زن و مرد پرداخته شرود؛ اینکه تعبدی 

و مرد در اسرلام با مصرلحت امروزة زنان سرازگارند، اینکه تأثیر شررایط زمان و مکان در حقوق 

توان  گردد، می مالی زنان با نگرش در فقه پویا چیست. با نتایجی که از این پووهش حاصل می 

ها و مراکز  تمام دادگاه به ارتقای جایگاه اجتماعی زنان و دسرررتیابی به حقوق زنان، که مورد اه 

 قضایی است، اشاره نمود. 

 فقهی حقوق مالی زن و مرد  . تحلیل 2

شررارع مقدس بسرریاری از قوانین و حقوقی را که در جامعة دوران بعثت پیامبر وجود داشررت،  

ة این جملر از حردودی معین کرد.    آنهرا بنرابر مصرررلحتی کره در آنهرا نهفتره بود، امضرررا کرد و برای  

کرد و علاوه بر آن، در آیرات خود    د أییرتررا   آنهرا کره خرداونرد    اسرررت و مرد موارد، حقوق مرالی زن  

حقوقی که برای زنان در   جمله  از جداگانه برای زنان، سرهمی همانند مردان برشرمرد.    صرورت به 

نظر گرفته شرد، قصراص، دیه، سرهم ارث، مهریه، نفقه و حق مالکیت در حاصرل دسرترن  و اموال  

و اذن در تصررفات    بود. در این پووهش، به بررسری حقوق مالی دیه، نفقه   آنها و حق تصررف در  

 اهد شد. خو   مالی پرداخته 

 . دیه2.1

و مرد متفاوت اسرت و بسریاری از فقها دیة زن را نصرف دیة   مقدار دیه در نظر فقها برای زن 

و    اند دانسرته را با دیة مرد مسراوی    سروم ک و فقط دیه در جراحات تا نصراب ی   اند کرده مرد تعیین  

(. در  32، ص 43ق، ج 1404)نجفی،    دانند ی م و روایات و اجماع ثابت دلیل این حکم را در آیات 

اجمالی به آن    صررورت به و برخی نیز   اند داده و مرد فتوا  ی دیه بین زن  تسرراو به بین فقها، برخی 

و  دید کرده  اسرت، تر و مرد بر آن ادعا شرده  و به اجماعی که در نابرابری دیة زن    اند کرده   اشراره 

برا این عبرارت: » آن را مراننرد اخبرار دانسرررتره  ذاكا ف انرد  د مافا تَ یاتکا کُا بف اِمامکلوا و االَارکِلرا و  اَلللکف «  كکنن  

 (.  322، ص 14ق، ج 1403)اردبیلی،  

به گوید: » الله صرانعی به تسراوی دیه بین زن و مرد فتوا داده اسرت و می از فقهای معاصرر، آیت 

ِ   : مسراوی است  عمد زن با مرد و شربه خطا   ة دی   ، نجانب ی نظر ا  و عدم دلیل بر    ُضلء لَط ق اَلِ الدِ
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و مرد ( و در رد دلایل فقهایی که حکم به عدم تسراوی دیة زن  515، ص 1377« )صرانعی،  یید ق ت 

 مرد   و   زن   میان   تفاوتی   و  دارد   دلالت   دیه   اصررل   پرداخت  لزوم   بر  کریم   نویسررد: »قرآن اند، می داده 

  قرآن، تبعیضری   ، همانند کنند ی م  دلالت   اسرلام  آیین   در   دیه   تشرریع   بر   که   روایاتی .  اسرت   نگذاشرته 

  اقتضررا   را   مرد   و   زن   دیة   برابری  نیز   اسرلامی  کلی   قواعد   و   اصرول .  گذارند ی نم   مردان   و   زنان  میان 

  مسررتند   توانند ی نم باشررند،    شررواهد   و قراین    و ادله  این   مخالف   که   یی ها ت ی روا پایه،   این   بر .  دارند 

  و   خاص   روایات   استناد   فقهی، به  کتب   (. در 32ررر19، ص 1383گیرند« )صانعی،    قرار   فقهی  رأی 

 . است شده   تأکید   رمسلمان ی غ و    مرد، مسلمان   و   زن   دیة   نابرابری   اجماع، بر 

قرآن کریم بر اصل تشریع دیه دلالت دارد، ولی نسبت به مقدار آن ساکت است. »هیچ مؤمنی  

بهای او را به  جز به اشرتباه بکشرد و هرکسری مؤمنی را به خطا بکشرد، خون نباید هیچ مؤمنی را  

عنوان کفراره، آزاد نمرایرد؛ مگر آنکره اولیرای دم آن، بنردة مؤمنی را بره خرانوادة او بردهرد و علاوه بر  

عنوان کفاره، آزاد ببخشرند. اگر مقتول از قومی باشرد که دشرمن شرما هسرتند، فقط بندة مؤمن را به 

بها را به  گر مقتول از قومی باشررد که بین شررما و ایشرران پیمانی هسررت، قاتل باید خون نماید و ا 

پی روزه بگیرد. در خرانوادة او بدردازد و بردة مؤمن را آزاد کنرد و اگر برده نیرافرت، برایرد دو مراه پی 

  دیه   مقدار  بیان  از   آیه  این  (. 92پذیری خداوند اسرت و خداوند دانای فرزانه اسرت« )نسرا، این توبه 

دارد،   احترام   خونش   که  کسرری   و   مؤمن   انسرران  قتل  میان   تفاوتی   گونه چ ی ه   ولی   اسررت،   سرراکت 

  و   اصررول   نیز   دارند و   دلالت   دیه   تشررریع   اصررل   بر   که   ی ا ادله  که   اسررت  این  ما   . ادعای گذارد ی نم 

 . م ی پرداز ی م   دلیل   دو   این  بررسی   به   که   کنند ی م  دلالت   مرد   و   زن   دیه   برابری   بر  اسلامی  کلی   قواعد 

 دیه  تشریع   روایات  ..أ 

و مرد و   روایات باب دیه دلالتشان بر مقدار دیه روشن است و تفاوتی بین مقدار دیة زن 

شود. این روایات جمعاً چهارده روایت است که به دو و غیرمسلمان در آنها دیده نمی   مسلمان 

دیات، آنها را نقل کرده   در اول باب الشیعه  وسائل کنیم. شیخ حر عاملی در کتاب  مورد اشاره می 

 (:199ر193، ص29ق، ج1409است )حر عاملی،  

 در  دیره » گفرت:  می   لیلی ابی   ابن   کره   شرررنیردم :  گویرد می   حجراج   بن   عبردالرحمن    .۱

 بر  سرردس . کرد   امضررا  را  همان   )ص( خدا   رسررول .  بود   شررتر   یکصررد   جاهلیت  دوران 
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  هزار طلا،   صراحبان   بر   و   گوسرفند   یکصرد   گوسرفندداران،  بر   و   گاو  گاوداران، دویسرت 

قطعره  ]   حلره   دویسرررت  یمن،   مردمران   بر  و  درهم   هزار درهم، ده   صررراحبران   بر  و   دینرار 

 (. 193ص  ، 29ق، ج 1409حر عاملی،  کرد« )   مقرر [  پارچه 

  )ص(خدا   اند: رسرول کرده  نقل  را   آن  ثلاثه   مشرایخ   و  اسرت   صرحیحه  روایت زیر    .۲

راسرتی که عبدالمطلب پن  سرنت  به   ، ای علی » فرمود:    )ع( علی   امام   به  خود   سرفارش   در 

. را در دوران جراهلیرت بنرا نهراد کره خرداونرد آنهرا را در دوران اسرررلام نیز اجرا کرد 

یکصرد شرتر مقرر کرد و خداوند هم همان را در دوران اسرلام   ، عبدالمطلب برای قتل 

 (. 198« )همان، ص ساخت   جاری 

ختصراص این مقدار  گفتنی اسرت در بین چهارده حدیث، فقط از دو روایت ممکن اسرت ا 

الرجل در روایت دوازدهم و دیگری وا ة یة دیه به مرد یا مسررلمان اسررتفاده شررود: یکی وا ة د 

 پردازیم: المسلم در روایت دوم که به بحث و بررسی این دو وا ه می یة د 

و براسرررنراده، عن محمرد بن احمرد بن یحیى عن ابراهیم عن :  حردیرث دوازدهم    .۱

 شرتر  اگر   و  اسرت   شرتر   کصرد ی  مرد  »دیة بصریر:  بی ا عن  ه حمز بی ا جعفر عن علی بن  بی ا 

  هزار  نباشرد،   ممکن هم    آن  اگر   و  گردد   پرداخت   شرتر، گاو   کصرد ی   بهای   ة انداز به نباشرد،  

[ قتل]   مانند   خطایی  قتل   در   و   اسررت   عمدی  قتل   در [  مقدار ]  این . شررود   پرداخت  قوچ 

 (. 197« )همان، ص شود ی م   پرداخت هزار گوسفند   عمد، 

شرود. لذا به این روایت برای اثبات  الرجل شرامل دیة زن نمی یة بگوید د ممکن اسرت کسری  

شرود؛ ولی  اسرتفاده می شرود اسرتناد کرد و از این روایت، فقط مقدار دیة مرد مقدار دیة زن نمی 

به مردان    این حرف مردود اسررت؛ زیرا وا ة رجال از باب غلبه بیان شررده اسررت و اختصرراص 

ای وجود ندارد و  صریر مشرترک بین ثقه و ضرعیف اسرت و قرینه ندارد؛ روایت مرسرله اسرت؛ ابوب 

اسرتناد نیسرتند. دلالت روایت بر ترتیب  جعفر هم ضرعیف هسرتند و قابل همچنین ابراهیم و ابی 

باشررد و در این ترتیب، با سررایر روایات تعارر دارد. در بین صررد شررتر، گاو و گوسررفند می 

 اند. ضمن، فقها از این روایت اعرار کرده 
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 ةفرمود: دی ؛  دیه پرسرریدم  ة دربار   )ع( از امام صررادق » ابوبصرریر گوید: : حدیث دوم    .۲

 کصردی  سراله و ]یا[ هزار گوسرفند سره  ]یا[   هزار مثقال طلا و   ]یا[   هزار نقره و مسرلمان ده 

 (. 196ص ،  29ق، ج 1409حر عاملی،  باشد« ) می   دویست گاو  شتر و ]یا[ 

اسرتفاده شرود که این اندازه از دیه به مسرلمان اختصراص دارد   «المسرلم » ممکن اسرت از کلمة 

توان از این روایت چنین آن اسررت که نمی حقیقت   لیکن   ؛ شررود نمی   رمسررلمان ی و شررامل غ 

نفی آن   ، قب مفهوم ندارد و اثبات حکمی برای مسرلمان  ل اولًا  زیرا  ؛ اختصراصری را اسرتفاده کرد 

.  جهت عدم ابتلا بدان بوده اسرتبه   لمان رمسری و عدم بیان حکم غ  سرت ی ن   رمسرلمان ی حکم از غ 

نفی    رمسرررلمران ی فرر آنکره قبول کنیم این حردیرث مفهوم دارد و این مقردار دیره را از غ  بر   ثرانیراً

دار در مقرام بیران منطوق اسرررت نره در مفهوم   ة جملر  ة ولی مفهوم اطلاق نردارد و گوینرد   ، کنرد می 

  مفهوم و اطلاق آن محتاج به قرینه  بودن  ، مقام بیان مفهوم تا اطلاق داشرته باشرد و در مقام بیان 

شود. بنابراین  چنین دلیلی دیده نمی   ، دار های مفهوم ت که در مورد این روایت و غالب جمله اس 

که   ی رمسررلمان ی همانند غ )   رمسررلمان ی غ  ة مفهوم روایت بر بیش از تفاوت داشررتن دی الجمله  فی 

غیرمسرررلمانان را شرررامل   ة مسرررلمان دلالتی ندارد و هم  با (  مؤتمن و محترم و معاهد نباشرررد 

گرچره خلاف تحقیق  ،  اگر قبول کنیم کره مفهوم در این حردیرث اطلاق دارد   ثرالثراً  شرررود. نمی 

 ةدی   واردشرده در تسراوی   روایات   ة ل ی وسربه  ، بالفعل و بالقوه  ، می ذ به  این اطلاق نسربت د،  باشرمی 

 اند از: شود و آن روایات عبارت مسلمان تقیید می با  می ذ 

  فرمود: ]پاسرخ این پرسرش[  . کشرتن ذمی پرسریدم  ة دربار   )ع( گوید: از امام صرادق ماعه می سر . 1

تا از - مسرلمان را پرداخت    ة دی  ، وی   ة باید به خانواد  . آورند سرخت اسرت و مردم آن را تاب نمی 

سدس فرمود: اگر مسلمانی بر کافر ذمی خشمگین  - کشتن مردم عراق و اهل ذمه دست بردارد 

او هشتصد درهم بدردازد،   ة گردد و بخواهد او را بکشد و زمین وی را بستاند و آنگاه به خانواد 

 (. 221، ص 29! )همان، ج کشتن اهل ذمه رواج یابد 

عاملی،  حر  « ) مسرلمان اسرت  ة زردشرتی همانند دی  و  یهودی، مسریحی   ة دی » فرمود:    ( ع ) . امام صرادق 2

 (. 221، ص 29ق، ج 1409

 غیرمسلمانی و هر رد  ها با الغام خصوصیت و تنقیح مناط، خصوصیتی ندا می در این روایت ذ 
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زیرا مناط دیه در ذمی همان احترام اسرت که   ؛ شرود شرامل می   ، و جانش محترم اسرت   که مال را 

و عقلا دیه را در جایی که خون محترم  و شرررع نیز همان را امضررا کرده  امری عقلایی اسررت 

فرقی قائل شروند و اگر    ، بدون آنکه در دیانت مقتول   ، پذیرند عنوان جبران خسرارت می به   ، باشرد 

جهرت آن اسرررت کره مورد ابتلای مسرررلمرانران،  بره   ، ی اسرررت سرررخن از ذمّ  ، هرا در این روایرت 

 اند. ی بوده غیرمسلمانان ذمّ

 قواعد کلی اسلامی  اصول و    .ب 

ها توان به آیات و روایاتی که بر برابری آدم این روایات، می   علاوه بردر موضوع برابری دیه،  

در انسانیت دلالت دارند، استناد جست. به دیگر سخن، اصول و مسلمات اسلامی به برابری 

 پردازیم: دیه دلالت دارند. در ذیل، به شرح برخی آیات و روایات می 

یکی است.   آنها آفرینش    مبدأداند که  یم نسل فعلی بشریت را فرزندان آدم و حوا می قرآن کر 

خلق کرد و همسرش را از او خلق   نفس   ک »ای مردم، بترسید از پروردگارتان که شما را از ی

(. آیة دیگری فضیلت انسان را به 1کرد و از آن دو، مردان و زنان زیادی را گستراند« )نساء،  

زوج خلق کردیم و شما را به هیئت اقوام و قبایل   صورت به داند: »ای مردم، شما را  تقوا می 

شما نزد خدا، باتقواترین شماست«   نی تر ی گرامتحقیق  درآوردیم تا همدیگر را شناسایی کنید. به 

 )ص(های مؤید برابری دیة زن و مرد، اینها هستند: رسول خدا (. همچنین روایت 13)حجرات،  

راستی ربّ شما یکی و پدرتان یکی است. همه فرزندان آدم هستید و آدم فرمود: »ای مردم، به 

است. عربی را بر عجم شما نزد خداوند باتقواترین شم  ن ی تر ی گرام تحقیق  از خاک است. به 

)ابن  تقوا«  به  جز  نیست  ص1404حرانی،    شعبه فضیلتی  مجلسی،  34ق،  ج1403؛  ، 73ق، 

ها اعم از عرب و عجم، سفید و سیاه، پدرشان آدم فرمود: »همة انسان )ص(  (. رسول خدا 350ص

ترین مردم در پیشگاه خداوند در قیامت، است و آدم از خاک آفریده شده است و محبوب 

 (.118، ص22جق،  1403مجلسی، نبردارترین و باتقواترین آنهاست« ) فرما

کلیات روایات باب دیه و اصول و قواعد کلی شریعت، برابری دیة مرد مسلمان و غیرمسلمان 

 رساند.را به اثبات می 

 توجه گوید: »با  یکی از فقهای معاصر در مورد امکان اثبات تساوی دیة زن و مرد در قرآن می 
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تواند بر اسراس مصرلحت عموم مردم، برابری دیة جایگاه زنان در دورة معاصرر، حاکمیت می به  

زن و مرد را در قرانون مطرح کنرد و بسررران برابری دیرة غیرمسرررلمران برا مسرررلمران عمرل کرد«  

 (. 1381بجنوردی،    )موسوی 

  و   اسرت قانون مجازات اسرلامی، طبق نظر مشرهور فقها، دیة زن نصرف دیة مرد   550در مادة  

نیز آمده: دیة زن و مرد در اعضا و منافع تا به ثلث نرسیده، مساوی است؛ چنانچه    560در مادة  

،  1392شرود. در قانون مجازات اسرلامی مصروب  به ثلث یا بیشرتر برسرد، دیة زن نصرف می 

دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای    به شررح ذیل افزودند:   551ای به مادة تبصرره 

 .ن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن استملحق به ز

: دیرة خنثرای ملحق بره مرد، دیره مرد و دیره خنثرای ملحق بره زن، دیره زن و دیره خنثرای  551مرادة  

علیه مرد مشرکل، نصرف دیه مرد به علاوه نصرف دیه زن اسرت. تبصرره: در کلیة جنایاتی که مجنی 

های بدنی پرداخت  خسررارت   ن ی تأم سررقف دیة مرد از صررندوق   نیسررت، معادل تفاوت دیه تا 

های  خسرارت  ن ی تأم میزان دیه به حد کامل، به عهدة صرندوق    ن ی تأم در این تبصرره،   شرود. می 

اسرت. با توجه به مواردی  بدنی گذاشرته شرد و در اصرل  حکم نابرابری دیه، تغییری ایجاد نشرده  

و مرد داد؛ زیرا هم اطلاق  توان با بررسری مجدد ادله، حکم به تسراوی دیة زن که بیان شرد، می 

همگی به این اند و  مطلق بیان نموده   طور به و هم روایاتی که دیه را  اسررت آیات مؤید این نظر  

 اشاره دارند که زن و مرد در نظام خلقت از حرمت برابر برخوردارند.   مسئله 

 . فدیه )مهریه(2.2

شود )عاملی، در عقد ازدواج، مهریه به عهدة مرد خواهد بود و زن به مجرد عقد، مالک آن می 

صراحت به و روایات  (. مبانی فقهی این حکم را در آیات قرآن کریم  353، ص5ق، ج1410

 بدردازیدنها  آ   به   ]عطیه  یک  یا[ بدهی   یک   عنوان به   ]کامل طور  به [  را زنان   مهر توان یافت: »و می 

کنید«    مصرف   گوارا   و   حلال آن را    ببخشند،   شما   به آن را    از   چیزی   خاطر،   رضایت   با آنها    اگر   و 

(؛ »اگر پیش از مباشرت، طلاق دادند، نصف مهر معین را بدهند؛ مگر آنکه زنان آن نیمه  4)نسا،  

را ببخشند یا کسی که سررشتة نکاح در دست اوست، مهریه را به تمامی بدهد. گذشت به تقوا  

آگاه است  است. در بین خودتان، بزرگواری را از یاد نبرید؛ خداوند از کار و کردار شما    تر ک ی نزد 
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  چیزم  ی ستگ ی شا به   را   شده   داده   طلاق   زنان   که   پرهیزگار   مردان   بر   است   فرر   (. »و 237)بقره،  

 (. 241دهند« )بقره،  
در روایات بسیاری نیز، به تعیین مهریه در عقد ازدواج اشاره شده است که همگی به اهمیت  

یند: خداوند هر گناهی را در  فرما عنوان نمونه، رسول گرامی اسلام می اشاره دارند. به   مسئله این  

قیامت می  )   جز به بخشد  روز  مرد  توسط  زن  مهریة  ندرداختن  ،  21ق، ج 1409ی،  عامل حر  گناه 

همچنین 467ص  می   (.  صادق)ع(  زکات  امام  که  کسی  دارد:  وجود  سارق  دسته  سه  فرمایند: 

شمرد و کسی که نیت پرداختن دینی را که بر  دهد، کسی که مهر زن را بر خود حلال می نمی 

و روایات ذکرشده، حکم وجوب مهریه  (. در آیات  468اش است، نداشته باشد )همان، ص ذمه 

ین مورد اشاره دارد که در طلاق باید مهریه توسط مرد  شود. همچنین به ا ی دریافت می خوب به 

باشد. در طلاق رجعی، پس  و بائن می پرداخت شود. طلاق در شرع مقدس به دو شکل رجعی 

تواند در مدت عده رجوع کند و زندگی زناشویی از سر  از جاری ساختن صیغة طلاق، مرد می 

امکان رجوع در مدت عده برای زوج    بائن نوعی از طلاق است که   صورت به گرفته شود. طلاق  

و مبارات، زوجه    باشند. در طلاق خلع وجود ندارد. طلاق خلع و مبارات از موارد طلاق بائن می 

، از زوج بخواهد تا وی را طلاق دهد  بر آن تواند با بذل مهریه )فدیه( یا درخواست افزون  می 

جهت کراهتی که  خلع به  (. در طلاق 349ق، ص 1413؛ صدوق،  386، ص 9ق، ج 1413)عاملی، 

ة مهریه یا بیشتر باشد و در طلاق مبارات،  انداز به تواند زوجه نسبت به زوج دارد، میزان بذل می 

تواند معادل مهریه یا حتی کمتر از آن باشد.  که کراهت از سمت هر دو طرف است، بذل مهریه می 

 د که در ادامه خواهد آمد. کنن روایاتی بیان می   و   ات ی آ فقها مستند طلاق خلع و مبارات را  

بده  طلاق   مرا : بگوید   شروهرش   برای  که   ای مختلعه  »زن :  فرمایند در روایتی می   )ع( امام صرادق 

 از که  را   آن چیزی   مرد   برای :  فرمود   سرردس حضرررت   گردانم؛ برمی  گرفتم،  تو  از  را   آنچه  و من 

 کنم، درنمی   اعتنا  تو   سروگند   به  ، به خدا   قسرم :  بگوید   زن   اینکه   مگر  نیسرت،  حلال   گیرد، می   زن 

  بسررترت  نه ی هرآ  دهم، می  راه  اذنت  بدون  را   دیگران  تو   خانة   برم، در نمی   فرمان  را  تو   امری  هیچ 

  مقرابرل در  زن  آن   از   را   آنچره   مرد   داد،   انجرام   را   عمرل   این  زن   وقتی   گرذارم. می   پرا   زیر   دیگران  برا   را 

 (.  280، ص 22ق، ج 1409است« )حر عاملی،   حلال   ، رد ی گ ی م  خلع 
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صرادر شرده اسرت، در حقیقت، حضررت به بیان میزان بذل   )ع( در روایتی که از امام صرادق 

پردازنرد و دلیرل برذل زیراده بر میزان مهریره را در طلاق خلع،  مهریره در طلاق خلع و مبرارات می 

کنند که در طلاق اشرراره می   مسررئله دانند. همچنین به این دور از ادب بودن سررخن زوجه می 

 (. 520، ص 3ق، ج 1413)صدوق،   مبارات، فدیه کمتر از میزان مهریه خواهد بود 

 : است  قسم  سه  بر   شود، مى  داده   زن   طرف  از   مال  که  خلعى  طلاق 

  شوهر  به  مالى  تا   کند مى  اذیت   را   او   شوهر   ، رو   ن ی ا  از  است،  زشت   یا  پیر   زن   چون  .۱

که  چنان بگیرد،   زن  از   چیزم  که  نیسرت   جایز  مرد  بر   صرورت،  این   در . بگیرد  طلاق  داده 

به او    قنطارم هم   و   کنید   اختیار   زنتان  جام به  زنى   دارید   قصرد  »اگر :  فرماید مى   خداوند 

 (. 20نساء، )   بگیرید« را   آن  از  چیزم   نباید   اید، داده 

 طلاق  زن   تا   کند مى   اذیت  را  او  لذا   بیند و مى کار  زشرت   و   گناهکار  را   خود  زن  مرد  .۲

قرآن کره  چنران   اسرررت،   جرایز   زن   از   گرفتن   مرال   صرررورت،   این   در   بردهرد.   مرالى   و   گیرد 

 را که  مهرم  از   قسرمتى  که   گیرید   سرخت   به زنان  که   نیسرت  حلال   شرما  »بر   : فرماید می 

 (. 19شود« )نساء،  آشکار آنها   از   زشتى  عمل   نکه ی ا  مگر   بازگیرید،   اید، داده آنها    به 

  مانند  و   نفقه   برام   شرروهر   مالى   قدرت   عدم  یا   ی بداخلاق   اثر   در  که   بترسررند   دو  هر  .۳

 جایزکدام   هر   برام   صرورت،  این   در   نکنند،   عمل   خداوند   دسرتورهام   و   به احکام آنکه 

 (. 16و    15، ص 3، ج 1363شود )طبرسی،   واقع  طلاق   و   بدهند   چیزم  که   است 

 آید:نکاتی که به دست می 

صررریح به طلاق خلع و مبارات ندرداخته و میزانی    طور به سررورة بقره   229آیة    .۱

اسرت. در تفسریر آیة شرریفه در اینکه آیا فقط در مقام بیان اصرل  برای فدیه بیان نکرده 

مشررروعیت  طلاق خلع اسررت یا اینکه علاوه بر بیان اصررل مشررروعیت، در مقام بیان 

ین مفسررران و فقها  باشررد، ب ای که زوجه باید به زوج پرداخت کند نیز، می مقدار فدیه 

 :  اند دسته   دو در بیان مقدار فدیه    و اخبار وجود دارد. اما روایات    نظر اختلاف 

الف. دسرتة اول دلالت بر نامحدود بودن فدیه دارند؛ به این معنی که هر مقدار مالی را 

هایی  زوج از زوجه مطالبه کند، حتی بیشتر از مهریه، زوجه باید پرداخت کند که نمونه 
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روایت  )ع( زراره از امام باقر عنوان نمونه،  در مقالة حاضررر ذکر شررده اسررت؛ به   ا آنه از 

هررر  ، تواند کمتر از مهریرره را از زن بگیرررد، ولرری در خلررع رد در مبارات می د: م کن می 

یا آنچه را که دو طرف بر آن تراضی    تواند از زن بگیرد مقرررداری کررره خواست، می 

طوسری،  ؛  142، ص 6، ج ق 1407از آن )کلینی،   شرتر ی مهریه و چه ب   ة انداز نمودند؛ چه به 

غیر از روایرت زراره، روایرات دیگری نیز وجود دارد کره از (.  101، ص 8، ج ق 1407

)ع(  اطلاق آنها جواز خلع به بیش از مهر قابل اسرتنباط اسرت؛ مانند روایت امام صرادق 

ن به مرد گفت: آنچه ز   که ی هنگام د:  بن مهران فرمو   ه که در پاسرخ پرسرشری از سرماع 

اسرت هرآنچه    دهم، بر مرد جایز خداوند در رابطه با تو به من دسرتور داده، انجام نمی 

 (. 316، ص 3، ج 1390)طوسی،   ]و او را طلاق دهد[  از زن یافت نمود، از او بگیرد 

ی  ا ه ی فد ب. دسرتة دوم بر محدود بودن فدیه دلالت دارند؛ به این معنی که زوج حق ندارد  

از  تنها یک روایت از دسررتة دوم داریم که    ظاهراًبیشررتر از مهریه از زوجه مطالبه کند که  

است که بررر عرردم جررواز دریافت بیش از مهر در طلاق خلع دلالت    رسول گرامی اسلام 

قیس باغی را مهر همسرش کرده و او را به نکاح خود درآورده بود. زن نزد   بن   دارد. ثابت 

او جدا شرروم. ز  و دوسررت دارم ا   م من از ثابت متنفر کرد:   عرر   آمد و   )ص( رسررول خدا 

ای، برگردانی؟ زن گفت: آری! پرسید: آیا حاضری برراغی را کرره از وی گرفته  رسول خدا 

)ص(  دا بررت بدررردازم تررا طررلاق بگیرم. رسول خ و بیش از این نیز حاضرم از مررالم برره ثا 

همسرش را    امررر کرررد کرره ثابررت برراغ را بگیرررد و  فرمود: بیش از باغ نه و فقط باغ! پیامبر 

 . ر.ک آمده است )  ت سن طلاق دهد. این روایت با مضامین متفررراوت در صرررحاح اهرررل  

  حدائق ب صررراح (.  185، ص 6، ج ق 1409  متقی هندی، ؛  178، ص 3، ج ق 1424دارقطنی،  

دیده  ، اسرت و در منابع شریعی  ت مأخذ اصرلی این روایت منابع اهل سرن ظاهراً  نویسرد:  می 

 (. 556، ص 25، ج ق 1405نشده است )بحرانی،  

دلالت ندارد؛ زیرا شروهر بیش از باغ را   عدم جواز خلع به بیش از مهر   روایت فوق بر 

من به بیش از  که  گفت مطالبه نکرده و به اسرترداد آن رضرایت داده اسرت. زوجه خود 

به او فرمود: بیش از باغ نیازی نیسرت.  )ص( آن نیز راضری به طلاق هسرتم، ولی پیامبر 
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محل نزاع جایی اسرت که شروهر با زوجه به توافق نرسرد و خواهان بیش از مهر باشرد؛ 

،  ق1415شررریف مرتضرری،  ) اسررتناد نیسررت قابل   ، نتیجه روایت برای محل نزاع   در 

اند و  برخی اشررکال دیگری مطرح کرده (.  89، ص 4، ج 1365فاضررل جواد،  ؛  354ص 

نهی در   . اند: »بر فرر که حدیث مزبور، خلرررع بررره زیرررادی را نهی کرده باشد گفته 

 (. 89، ص 4ج   ، 1365دلالت بر فسراد نردارد« )فاضرل جرواد،   ، معاملات 

یشتر ای که بر نامحدود بودن فدیه در خلع دلالت دارند، هم تعدادشان ب اخبار و ادله 

و نظر مشرهور فقها   ذکر شرد  آنها یی از ها نمونه ی دارند که تر ی قو اسرت و هم دلالت  

حتی در مقام تعارر هم، روایات دسررتة اول مقدم خواهند    ن ی بنابرا هم همین اسررت.  

 . اند داده فتوا    آنها بود و به همین دلیل، مشهور فقها مطابق  

اسرت،   در طلاق خلع بیان نموده   ان ی الب مجمع ای که صراحب  ی بند م ی تقسربه   با توجه    .۲

آزار و  عنوان نمونه، مورد اول که زوج موجبات  باید بین این موارد تفکیک قائل شررد؛ به 

پردازد  جهت ندرداختن مهریه به او در صرورت طلاق از سروی خود می اذیت زوجه را به 

ترا زوجره مجبور بره برذل مهریره شرررود و درخواسرررت طلاق نمرایرد. این مورد برا توجره بره  

ی عسررر و حرج قرار گیرد:  مبنا   بر تواند تحت عنوان طلاق ، می بر احکام  مؤثر متغیرهای  

تواند زوجه را طلاق دهد و این موضروع از  اوسرت که می   و   حق طلاق برای زوج اسرت 

و مبنای نظر فقها مسررتند به این حدیث پیامبر گرامی  مسررلمات در فقه اسررلامی اسررت 

بالسراق« )یزدی،  اخذ  من   بید   اسرت: »الطلاق که با این عبارت بیان شرده   اسرت   )ص( اسرلام 

  از   به تبعیت   که   مدنی   قانون   و مقدس   شررع   در   که   مواردی   در   (. اما 75، ص 1ق، ج 1414

  در  اما  دهد؛  طلاق   درخواسرت   تواند می   اسرت، زوجه شرده  وضرع گذار  قانون   توسرط  فقه 

  حال در . کند   جاری   را  طلاق  صرریغة   و   بدذیرد   باید   که   اسررت  مرد   این   نیز،  صررورت  این 

  موارد،  آن   ة جملر  از   کرد؟   برایرد   چره   کنرد، می   امتنراع   زوجره   دادن   طلاق   از   زوج   کره ی  هنگرام 

  طلاق  که   مطلرب  این   به   توجه  با   و  دارد   قرار  حرج   و   عسرررر   در  زوجه  که  اسرررت   حالتی 

  شرود،   انجام  قاضری   یا   شررع  حاکم  توسرط  طلاق   امر  اگر   گیرد، می  صرورت  مرد   توسرط 

  برخی   طبق   طلاق   قانون،   در .  شرود می  گفته   قضرایی   طلاق   آن،   به   که   کند می   پیدا   صرورتی 
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  طلاق   به   گیرد، می   صرورت   قاضری   یا   شررع  حاکم   توسرط   که  دلیل  این   به   قانونی،  مواد  از 

جمله   از  اسررت؛   متعددی   روایات   به   مسررتند  شرررع،   در   آن   مبنای   و   شررده    تعبیر   قضررایی 

  از   مرد  و   نمود   امر   طلاق   بره   را   مرد   مسرررلمین   امرام   »هرگراه :  فرمراینرد می   )ع( امرام   کره   روایتی 

  مفهوم .  بزنرد«  را   او   گردن   خودداری،   دلیرل بره   توانرد می   امرام   ورزیرد،   خودداری   دادن   طلاق 

  موجرب  که  طلاق   در  مرد   اجبرار   در جملره   از   دارد؛   اشررراره  حاکم   اختیرارات  به   روایت  این 

  قضرایی،   طلاق   زمینة   (. در 525، ص 3ق، ج 1413اسرت )صردوق،  گردیده    زوجه   سرختی 

  با   مردم   چنانچه  اگر   که   اسرت  فقه  شرئون  توان به فرمودة امام خمینی اشراره کرد: »از می 

  دید  اگر   کند. مى   تأدیب   ثانیا   و   کند مى   نصریحت   اولًا  را   او   کند، فقیه   ی بدرفتار  خودش   زن 

الله  (. همچنین آیت 257، ص 3ق، ج 1418کند« )طاهری، مى   طلاق  اجرام   شود، نمى   ادب 

  را   زوج  دادگاه   و  شررع  زن، حاکم  نشروز   عدم   و  موضروع   احراز   از   پس :  گوید لنکرانی می 

  با  دادگاه   و   شررع  حاکم  کرد،   امتناع  اگر   و   کند مى   طلاق  یا   شررعیه   وظایف   رعایت   به   ملزم 

جملره   از   (. 409، ص 2،  ج 1383کنرد )لنکرانی،  مى   مطلّقره   را   زوجره، وم   تقراضرررام 

: بقره اسرت  سرورة   229  آیة  نمود،   بیان   قضرایی  طلاق   با   رابطه   در   توان می   که   مسرتنداتی 

،  5ق، ج 1419)یزدی،    «کنیرد   رهرا   نیکی   بره   یرا   د یردار   نگره   متعرارف  و   شرررایسرررتره طور  »بره 

  «کنید  سرتم  آنان   بر  تا   ندارید  نگه   رسراندن  آزار   برای   را  آنان » (. همچنین اسرت آیة 557ص 

  که   اسرت چیزی    و آن ضررری   نگهداری   نبودن   مشرروع   بیان   مقام   در   این آیه   (. 231)بقره، 

باشرد   خواهد می   که   شرکلی   هر   به   ضررر  این  حال   شرود؛ می  زوجه   به  رسریدن   ضررر   موجب 

بر 187ق، ص 1415)حلی،     را   یکی   برایرد   تخییری   واجرب   دو   بین   زوج   مبنرا،   همین   (. 

  دهرد. در   طلاق   نیکی   بره   را   او   اینکره   یرا   نمرایرد   رعرایرت   را   زوجره   حقوق   یرا   نمرایرد   انتخراب 

  صررورت   در  طلاق  دربارة  که   اند نموده   بیان  ی را ا مسررئله  نیز  خویی   الله ت ی آ  رابطه،  همین 

  و  عسرر   ی مبنا   بر   طلاق   به  را   آن   توان می   رسرد می  نظر   به   اما  اسرت؛   زوج   توسرط   انفاق   عدم 

  قبرال  در   خود   وظیفرة   نیز،   نفقره   غیر از   در موردی  زوج   چنرانچره   کره   داد   تسرررری   نیز   حرج 

،  2ق، ج 1410دهرد )خویی،    طلاق   را   زوجره   توانرد می   دادگراه   نردهرد،   انجرام   را   زوجره 

  طلاق   درخواسرررت   مبنرای  را   حرج   و   عسرررر   قاعدة  که   فقهرایی  اولین جملره   از (.  289ص 



   313/خليل اله احمدوند و ليلا آزادمنش پرتو فقه پویابررسی حقوق مالی زن و مرد در 

آورده    چنین   ی الوثق عروه   ملحقات   در  که  اسررت   یزدی   طباطبایی   داند، می   زوجه   توسررط 

  که  دلیل  این   به  دهد؛   طلاق  را   او  باید   نکند،   پرداخت   را  خود   زن  نفقة   مردی   اگر : » اسررت 

  طلاق   به   نفقه، زوج   پرداخت   عدم   صرورت   در  که   شرود می   اسرتدلال   گونه ن ی ا   روایات،  از 

 موجب   زوجیت  بقای   که   حالتی   در  اولی  طریق   به  اساس،   همین   بر  گردد. می  اجبار   زوجه 

  «باشرد   داشرته  را   او  طلاق   اختیار  باید   شررع  حاکم   باشرد،   زن   افتادن   حرام   و   معصریت   به 

  وجود   فقره   در   نیز   عمومی   و   کلی   قراعردة   مورد،   این   در   (. 75، ص 1ق، ج 1414)یزدی،  

  وظایف   انجام  از   شرخصری  اگر  که  نحو  این   به   ؛ «الممتنع  ولی   الحاکم »   عبارات:  این   با  دارد 

منظور  بره   او   امتنراع   اثبرات   از   پس   حراکم   ورزیرد،   امتنراع   دیگران   حقوق   و   حق   ادای   و 

  و   اسرررلامی   جامعة   و   نظام   مصرررلحت   همچنین   و   دیگران  حقوق   تضرررییع   از   جلوگیری 

  الممتنع قراعردة   ولی   الحراکم   قراعردة   . نمرایرد می   اقردام   خود   عمومی   عردالرت   اجرای   جهرت بره 

  خانوادگی   دعاوی   دادخواسرت   به   رسریدگی   در   قاعده،   همین  از   و  رود می   شرمار   به   قضرایی 

 موضروع  که   حرج   و  عسرر   ی مبنا   بر   طلاق   دادخواسرت   در جمله  از  اسرت؛ گردیده    اسرتفاده 

 است.   مدنی   قانون   1130 مادة 

و روایرات بره این مطلرب اشررراره دارنرد کره طلاق از  بره اینکره متن آیرات   برا توجره    .۳

و مطلبی دربارة گیرد، پرداخت مهریه نیز از سررمت اوسررت  سررمت مرد صررورت می 

آیرد کره مهریره  پرداخرت  افزون بر میزان مهریره وجود نردارد. از کلام خرداونرد متعرال برمی 

رخواسرت  زوجه در حالتی د   نکه ی ا و صرداقت باشرد و با توجه به باید از روی محبت  

ای که از طرف  رسرد هدیه کند که از زوج کراهت دارد، شرایسرته به نظر نمی طلاق می 

 است، به مقداری بالاتر از او پس گرفته شود.  زوج داده شده 

اگر مرد بخواهرد زن را بنرابر هر دلیلی طلاق بردهرد، فقط مقردار مهرالمسرررمی یرا    .٤

 کند نه بیشتر. مهرالمثل را پرداخت می 

رسرررد که بذل افزون بر مهریه در طلاق شرررده، به نظر می با توجه به موارد بیران    .٥

 سورة بقره که به  229با بخش ابتدایی آیة   مسئلهخلع، توجیهی نداشته باشد و این 

 اشاره دارد، سازگار نخواهد بود. نیکی رها کردن 
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 . نفقه2.3

که شرامل خوراک، پوشراک،    اسرت نفقه یعنی تأمین مایحتاج زن در زندگی که به عهدة زوج  

زن  آنچره انرد. بر زوج واجرب اسرررت برای  شرررود و فقهرا بره آن اشررراره کرده مسرررکن و ... می 

اش به آن نیراز دارد، بنرابر عادت امثرال آن زن در همان شرررهری که در آنجا زندگی  النفقره واجب 

شرانه، کرم و  کند، اقدام کند؛ از قبیل غذا، روغن، لباس، مسرکن، خادم، وسرایل تنظیف مثل می 

دلیل سررما و  به  مثلًاو عطر و حمام مگر آنکه به آن احتیاج داشرته باشرد، صرابون به غیر از سررمه  

  نیتأم که توسرط مرد    اسرت (. نفقه یکی از حقوق مالی 303، ص 2ق، ج 1410غیر آن )حکیم،  

 (. 296تا، ص شود. فقهای شیعه بر وجوب نفقه، ادعای اجماع دارند )ابوزهره، بی می 
عنوان فرزند و همچنین تأمین نفقة فرزندان خود، نفقة والدین توسرط مرد به   ن ی تأم بحث  در  

عنوان همسرررر، که مرد به  اسرررت اعم از دختر و پسرررر، اختلافی وجود ندارد. بحث در جایی 

اسرت. در کلام فقها، نفقه با مصرادیق گوناگونی بیان نفقة زوجه قرار داده شرده    ن ی تأم مسرئول  

  اسرتگوید: نفقه شرامل غذا، لباس، مسرکن، خادم و وسرایل آشردزی  ز فقها می اسرت. یکی ا شرده  

ق،  1404متعارف و با توجه به وضرعیت زوجه در آن شرهر متناسرب باشرد )نجفی،    طور به که 

اسرت: آنچه زن به آن  (. در کلام فقیه دیگری مصرادیق نفقه به این شرکل آمده 330، ص 31ج 

(. حکم وجوب 47، ص 2تا، ج ن شرهر اسرت )حلی، بی نیازمند اسرت و در شرأن چنین زنی در آ 

 است.  نفقه و همچنین واگذاری مصادیق آن به عرف در آیات مربوط به این بحث بیان شده 

: »آنان را از منزل خود در صررورت امکان  د ی فرما ی م سررورة طلاق   7و   6خداوند در آیات 

بگیرید. اگر باردارند تا موقع  بیرون کنید و به آنها آسرریب نرسررانید که عرصرره را بر آنان تنگ  

دهند، اجرتشان را بدردازید. در میان خود زایمان هزینة آنها را بدهید. اگر فرزند شما را شیر می 

ة توان خود انداز به به نیکی رایزنی کنید؛ اگر توافق نشد، زن دیگری نوزاد را شیر بدهد. توانگر  

؛ خداوند افزون بر توان کسری را تکلیف  هزینه کند و کسری که تنگدسرت اسرت، به اندازة امکان 

بخواهند دورة  که ی  صررورت   در فرماید: »مادران  سررورة بقره می   233«. همچنین در آیة کند ی نم 

کامل به نوزادان شریر بدهند. خوراک و پوشراک آنان   دو سرال شریرخوارگی را به اتمام برسراند،  

د تکلیف ندارد. هیچ مادری  افزون بر توان خو   کس چ ی ه .  اسرررت در حد متعرارف، به عهردة پدر  
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خاطر فرزندش رنجه شرود. قیم نیز همین خاطر فرزندش نباید رنجه شرود و نیز نباید پدر به به 

حکم را دارد. پس اگر برای باز گرفتن نوزاد از شرریر توافق کردند، گناهی بر آنان نیسررت. اگر  

ی بر شرما نیسرت. تقوا پیشره  دسرتمزد را بدردازید، گناه   که ی درصرورت برای فرزندتان دایه گرفتید،  

 کنید و بدانید خداوند از کردار شما آگاه است«. 

توسررط فقها، نفقه یک مفهوم    ذکرشررده و تفاوت در مصررادیق    شررده گفته به موارد   با توجه 

تواند دارای تضرییق یا توسرعه در مصرداق  و مکان می  عرفی اسرت که با توجه به مقتضریات زمان 

فُنَّ باشرد. واگذاری مصرادیق نفقه به عرف از نظر فقها، با »  سرورة    19« در آیة  تِللْما فْفوِ   واعالشکِففو

 نساء بیان شده است.  

طور کلی است. به های گوناگونی بیان شده  فقها، به صرورت ملاک تعیین مقدار نفقه در کلام 

گیرد )نجفی،  طبق قول مشرررهور، تعیین مقدار نفقه با توجه به وضرررعیت زوجه صرررورت می 

باشررد،  سررورة طلاق می  7(. اما طبق نظر غیرمشررهور که منطبق بر آیة  330، ص 31ق، ج 1404

، 2تا، ج فیض کاشرانی، بی ملاک تعیین نفقه وضرعیت زوج اسرت که این قول ضرعیفی اسرت ) 

نویسرد: نفقه از نظر شررعی مقدار معینی ندارد؛ بلکه ضرابطة برآوردن (. یکی از فقها می 299ص 

نیازهای زن اسرت و عرف زنان مانند او در آن سررزمین باید رعایت شرود )موسروی خمینی، 

که میزان  آید  (. با توجه به کلام فقهرا و متن آیه، این مطلرب به دسرررت می 316، ص 2، ج 1392

 آن تأثیرگذار است.   و مکان بر شود و متغیر زمان  و وضعیت زوجه تعیین می نفقه با عرف  

در روایات نیز، به تأمین مایحتاج زن اشراره شرده و کسری که نیاز همسرر خود را تأمین نکند،  

راک،  اند، از جمله خو عنوان مصرادیق نفقه برشرمرده و مواردی را به اسرت  مورد لعن قرار گرفته  

و مناسرب    طور شرایسرته اسرت که تأمین نفقه باید به  و مسرکن. همچنین تصرریح شرده   پوشراک 

(.  251و    230، ص 15و ج   512و    59، ص 21ق، ج 1409حال زن صررورت بگیرد )حر عاملی،  

اسرت. در برخی سره، در بعضری شرش و  مصرادیق نفقه در کلام فقها با موارد متعددی بیان شرده  

؛ نجفی،  293، ص 2ق، ج 1408اسرررت )حلی، ت مورد ذکر شرررده  در نهایت، در برخی هشررر

و مکران    سررربرب تعیین نفقره برا توجره بره عرف زمران (. موارد اختلاف بره 331، ص 31ق، ج 1404

نفقه با توجه به   شرود. مصرادیق اسرت. به همین دلیل، در کلام فقها مصرادیق مختلف دیده می 
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و  باس، فراش، مسرکن، وسرایل تنظیف  اسرت، شرامل خوراک، ل مواردی که در بیان فقها آمده  

نویسررد: دلیل بر عدم مقدار  باشررد. یکی از فقها دربارة ضررابطه در مقدار نفقه می خدمتکار می 

باشررد )حلی، برای نفقه آیة »و عاشررروهن بالمعروف« اسررت؛ یعنی آنچه متعارف بین مردم می 

 (. 655، ص 2ق، ج 1410

و مایحتاج زن با توجه به اطلاق  د موارد نفقه  رسربا توجه به مواردی که بیان شرد، به نظر می 

و مسرتند    و واگذار کردن مصرادیق آن به عرف و همچنین مواردی که در روایات بیان شرده آیه 

باشرد. یکی صرورت انحصراری در مصرادیق بیان شرده  تواند به نظرات فقها قرار گرفته اسرت، نمی 

باشرد. یکی شرود، مسرئلة هزینة درمان می   تواند از مصرادیق نفقه محسروب از موارد مهمی که می 

نویسررد: در امرار عادی، هزینة مداوا جزء نفقه اسررت، اما در امرار  از فقها در این باره می 

،  1392اند )موسروی خمینی، های سرنگین اسرت، تردید نموده العلاج که مسرتلزم هزینه صرعب 

 (.  317، ص 2ج 

   تأمین  که   آید می  دست  به   گونه این   زوجه،   نفقة  وجوب  باب  در   شده مطرح   دلایل  بررسی  با 

  مختلف، متفاوت مکان   و   زمان   به   با توجه   هم   آن   مسررائل   و اسررت   واجب   مرد   بر  زن   نیازهای 

 جنبة  شرده بیان   موارد   و   اسرت فرموده    بیان   را   خود   عصرر   به   مربوط   مصرادیق  فقیه   هر   و   باشرد می 

  عنوان  تحت  همانا   مسررئله  این   شرررعی   ملاک   و   شررد، معیار  ذکر   آنچه  بنابر .  ندارد   انحصرراری 

  و عرف    طبق  بر   زن  ضرروری   نیازهای  همة   برآوردن   شرامل   و   گیرد می   قرار   معروف   به   معاشررت 

 دارد  اقتضرا   حاضرر   عصرر   در   زندگی   سربک .  کند می   زندگی   آن   در  زن  که   اسرت   ای جامعه   عادت 

  مانند  باشد؛ می  زنان  زندگی   ضروریات  از  جزیی  اکنون  که  یابد   تسری   مواردی   به  نفقه   موارد  که 

  و   شرود می   تلقی   فرد  هر   برای  بدیهی  و عادی    امری   عنوان به  جامعه،   عرف  در  که   تحصریل   هزینة 

 . رسد می   نظر به   نامتعارف  عملی   مقوله،  این   به   ندرداختن 

 . اذن در نذر و تصرفات مالی2.4

 ة حقوقی کره برای مرد در عقرد ازدواج در نظر گرفتره شرررده جملر  از بنرابر نظر برخی از فقیهران،  

باشررد؛ به این معنا که زن برای انجام برخی از امور، باید از شرروهر خود اذن داشررته  اسررت، اذن می 

،  1392خروج از منزل، عبادات مستحبی، تصرفات مالی، نذر و ... )موسوی خمینی،   جمله   از باشد؛ 
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  ن ی ا   از باشرد؛  می   مدنظر (. در این پووهش، حقوق مالی 252، ص 6ق، ج 1414؛ حلی،  117، ص 2ج 

 شود. ، به بررسی لزوم یا عدم لزوم اذن در تصرفات مالی و نذر و صدقات برای زن پرداخته می رو 

در مورد لزوم یا عدم لزوم اذن در بحث نذر و تصررفات مالی   در بین فقها، نظرات مختلفی 

شود: گروهی از فقها قائل  است. در حقیقت، نظرات ایشان به دو گروه منقسم می زن بیان شده 

،  14ق، ج 1405دانسررتن اذن زوج در تصرررفات مالی و نذر زوجه هسررتند )بحرانی،    شرررط   به 

باشرند  و نذر زوجه می ج در تصررفات مالی  ( و گروهی دیگر قائل به عدم لزوم اذن زو 198ص 

کنند، آیات، روایات و  ای که فقها در این زمینه بدان استناد می (. ادله 16ر 15تا، ص )شیرازی، بی 

»...  ترتیب از عبارات  سرورة بقره که به   228سرورة نسراء و   34باشرد؛ از جمله آیة اجماع فقها می 
اُوَّامفونا عالاى النِّسالءِ   فَ  َْ عالاى تاْ ضٍالفِّاال ٌِ  وا»...  و    ...«   تِمال یاضَّ ا اللََّّف تاْ ضااف اَرااا َِ عالالْاِنَّ  ، این ...«   لِلفِّاال

ای که نسربت به زن دارد، بر امور اقتصرادی زن دلیل برتری اند که مرد به معنا را به دسرت آورده 

اند. نظرات متفاوتی  و نذر زن را مشرروط به اذن شروهر دانسرته هم احاطه دارد و تصررف مالی  

شرررونرد کره برا اهرداف این در تفسررریر آیرات مورد نظر وجود دارد کره در اینجرا نظراتی بیران می 

َْ  »... پووهش سرازگاری دارند. در تفسریر عبارت   اف لءِ تِمال یاضکَّ ا اللََّّف تاْ ضکا اُوَّامفونا عالاى النِّسکا فَ  الفِّاال
خدمتگزار زنان هسرتند. اگرچه به این مطلب در اسرت: مردان سررپرسرت و  آمده    ...« عالاى تاْ ضٍ

معنای خودرأی بودن و سرتم کردن و از حد گذشرتن  قرآن تصرریح شرده اسرت، این سرخن به 

های  یافته با عنایت به تکالیف و مشرورتمردان نیسرت؛ بلکه مقصرود مدیریتی با شرکلی سراخت 

 (. 370و    369، ص 3، ج 1371باشد )مکارم شیرازی،  لازم می 

ٌِ  وا»...  در تفسرریر آیة    البیان مجمع صرراحب   اَرااا َِ عالالْاِنَّ  نظر ابن عباس، صررحابی   ...« لِلفِّاال

دارد: هدف، جایگاه و موقعیتی اسرت که از ملاحظه و محترم شرمردن حقوق پیامبر را بیان می 

جا آوردن حقوق زنان برای خود ای که با رعایت و به گونه شرود؛ به زن برای مردان حاصرل می 

گوید:  (. آقای صانعی از فقهای معاصر می 8، ص 3، ج 1363ضیلتی به دست بیاورند )طبرسی،  ف 

فَ لفِاا»  الله بجنوردی  همچنین آیرت   انرد. مردان برای انجرام امور زنران ایسرررتراده   : «ُنا مفِلاتکِ   نِ قلموففِ  اکل

گوید مرد زعیم اسرت و  شرریفه می   ة کنند که این آی »این شربهاتی که برخی القا می   : نویسرد می 

  که ی حال در ،رئیس و فرمان را او باید بدهد و ریاسررت زن را در شررئون خانه بر عهده دارد
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رئیس به معنای    برهان عقلی خلاف آن است.  نکهیا  ةواسطاین آیه هیچ دلالتی بر آن ندارد به

یک  ر . درئیس گروه خدمت گذار آنان اسررت «:سررید القوم خادمهم» ؛افضررل نیسررت  آقا و

  ، اسررت  مسررئولیت انفاق با تو !مرد این خانواده  گویند: آقا، پدر، شرروهر ووقتی می  ،خانواده

بلکه این چیزی عقلانی و عرفی است و   ؛نباید بگوییم مرد افضل و اعقل افراد خانواده است

  ، شرریفه جدا از حکم عقلا نیسرت. شرما از هر عربی که ذهنیت ندارد ةمن اعتقاد دارم این آی

مردان به کارهای زنان در امر نفقه و تأمین معاش  که    گویدمی  ،شرریفه را بدرسرید ةآیمعنای  

 (.239و   238، ص1382« )مهریزی،  پردازندمی

  )ع( باشرند، از این قرارند: روایتی از امام محمد باقرروایاتی که مسرتند شررط دانسرتن اذن می

ای آزاد کند یا به تواند بردهفرماید: زنی که همسرر دارد، بدون اذن شروهر نمیکه حضررت می

فرمایند: زنی  می  )ع((. امام صرادق222، ص20ق، ج1409انجام کار نیکی بدردازد )حر عاملی،  

ای را آزاد کند؛ تدبیر یا صردقه بدهد،  تواند برده، بدون اذن همسرر نمیاسرتکه دارای همسرر 

(. بنابراین  507، ص5ق، ج1407نذری از مالش داشته باشد مگر با اذن شوهر )کلینی،  هبه و

  . اسرتقلال اقتصرادی زوجه را گرفت  ،دو روایت  یا توان با اسرتناد به یکرسرد نمیبه نظر می

و ة اسرتقلال مالی زن مسرئلو روایاتی که به توان از آیات  در ارتباط با ملاک اخلاقی بودن می

 ازند، بهره جست. مستندات قرآنی زیر بیانگر استقلال مالی افراد است.پردمرد می

ی  جرا  برهکره برای مردان از چیزی کره پردر و مرادر و نزدیکران    گونرههمران -

ای اسرررت، برای زنران نیز چنین خواهرد بود؛ چره آن مرال انردک  گرذارنرد، بهرهمی

در این آیه، به (. 7باشرد، چه زیاد. این بهره معین و قابل پرداخت اسرت )نسراء، 

ای از اموال در نظر  و مرد، سررهم جداگانهة ارث اشرراره گردیده و برای زن مسررئل

طور مسرتقل و نیز  »رجال« به ة»نسراء« در کنار وا   ةاز ذکر وا اسرت.  گرفته شرده  

کند، اسررتفاده  »لام« اختصرراص که بر هر دو داخل شررده و بر مالکیت دلالت مى

مرد تفاوتى وجود ندارد و زن نیز همچون مرد،  شرود که در حق مالکیت زن ومى

آورد یا از طریق  مالک اموالى است که از طریق کسب و تلاش مادم به دست مى

 (.21تا، صد )یوسفیان، بیگردمىمهریه و ارث و نفقه عایدش  
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فضرریلتی را که خداوند برای برخی از شررما نسرربت به دیگری مقرر داشررته،   -

ای دارند و زنان هم  حاصرل دسرترنجشران اسرت، بهره  آنچه درخواسرت نکنید؛ مردان از 

داناست    ز ی هر چ ای و از خدا بخواهید، خدا به  حاصل دسترنجشان است، بهره  آنچه از 

 داند.(. در این آیه، خداوند هریک از زن و مرد را مالک دسترن  خویش می 32)نساء، 

عنوان یک بدهی به آنها بدردازید و اگر آنها با به را مهر زنان   سرورة نسراء:  4آیة    -

. و گوارا مصررف کنید آن را حلال   ، را به شرما ببخشرند   چیزی از آن   ، رضرایت خاطر 

توانرد از مهریرة خود  دانرد کره می داونرد زن را مرالرک مهر می ذیرل وجوب حکم مهریره، خر

 را به شوهر ببخشد. 

گونه تصرفات  ر مجاز به ه   ، و همانند مردان   اند زنان مانند مردان بر اموال خود مسلط بنابراین  

مباح در اموال خود هسررتند. درسررت اسررت که خداوند متعال مردان را رئیس و سرررپرسررت  

طاعت آنان را بر همسرررانشرران واجب کرده اسررت، اما این ریاسررت  خود قرار داده و ا   ة خانواد 

جهات نیسرت و به این معنا نیسرت که  ة مردان در خانواده به معنای سرروری و برتری در هم 

تصررفات زن در اموال و دارایی و درآمد خود نافذ نباشرد. مردان تنها از آن جهت که مسرئول  

و صریانت از حریم خانواده هسرتند، در مسرائل  حفظ مصرالح خانواده، انجام وظایف خانوادگی  

 . زناشویی و خارج شدن زنان از منزل باید اطاعت شوند 

 :اشررراره نمود   این آیره   برا   ی در ارتبراط ی علامره طبراطبرا توان بره تفسررریر  برای مؤیرد بحرث می 

زن و تصررفاتش در آنچه    ة »سررپرسرتی مرد نسربت به همسرر خود به این معنا نیسرت که اراد 

ت، نافذ نبراشرررد. همچنین به این معنرا نیسرررت که زن در حفظ حقوق فردی و  مالک آن اسررر

مسرتقل نباشرد؛ بلکه معنایش   ، اجتماعی خود و دفاع از آن و رسریدن به آن، با مقدماتی که دارد 

مندی زناشرویی اسرت،  این اسرت ... که باید زنان در هرچه مربوط به کامجویی جنسری و بهره 

به ایشران خیانت نکنند و حریم عفاف خویش را  ، غیاب آنها مطیع شروهران خود باشرند و در  

پاس دارند و نسربت به اموال و هرچه در زندگی زناشرویی در اختیار آنهاسرت، امین و درسرتکار  

 «. ای از آنها نکنند د و سوءاستفاده ن باش 

 بود.   تعارر خواهد فوق در با این آیات و روایات    ، ین روایات را اخلاقی ندانیم لذا اگر ا 
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اجازه    ، رسریم که زوجه برای تصررف در اموال شروهر به این نتیجه می  ، با توجه به مطالب بالا 

،  1389)ایمرانی،    بره اجرازه نیراز نردارد   ، کره برای تصررررف در اموال خود   در حرالی   ، نیراز دارد 

توان اجماع را در به نظرات متفاوتی که فقها دارند، نمی  با توجه (. در مورد اجماع نیز، 153ص 

نذر توسرط زن با اسرتقلال مالی    و   ی مال مینه ثابت دانسرت. لزوم اذن شروهر برای تصررفات  این ز 

  نکرهی ا   برا و اجرازة هرگونره تصررررف در اموال سرررازگراری نردارد و در ارتبراط   هریرک از زوجین 

اشراره کرد: همة مراجع عظام   باره ن ی درا توان به اسرتفتائات فقها  آورند، می روایات فوق غیرالزام 

   دهد و اجازة شوهر لازم تواند هرگونه تصرفی در اموال خود انجام  ورند که زن میبر این با

 (. 518، ص 5، ج 1385نیست؛ هرچند اجازه بگیرد، بهتر است )تبریزی،  

  )ص(با توجه به آیات ذکرشرده و همچنین اصرل تسرلیط که برگرفته از سخن منسوب به پیامبر

(، زوجه نیز اجازة هرگونه تصررف در اموال خویش را 272، ص 2ق، ج 1403)مجلسری،    اسرت 

. این مورد بیانگر مالکیت زن اسررت و برای روشررن شرردن دلیل بحث، به روایات  اسررت دار 

   گردد: مجزایی در ارتباط با مسائلی که نیازمند اذن زوج برای زوجه نیست، اشاره می 

»ناس« به (:  457  و   222، ص1ج ق،  1405،  جمهور )ابن ابی ل ه م  النّاسُ مُسلَّطونَ علی اَموا اول:  

ها را شامل انسان   ة آن برای دلالت بر عمومیت و جنس است. بنابراین هم   «ال » معنای مردم و  

خصوص مردها. بنابراین زنان نیز از طریق عموم مهاست، نه  انسان   ة شود و حکم آن برای هممی 

این روایت هستند.   به هرگونه لفظ، داخل در حکم  اموال خود مسلّط و نسبت  بر  نیز  زنان 

ندارد. این روایت هرچند به لحاظ سند، مخدوش است،   ، نیاز آزادند و به اذن   ، تصرف در آن 

تواند مورد عمل و استناد بسیاری از فقیهان در ابواب فقهی قرار گرفته است که این امر می 

 وجهی برای صحت استناد به آن باشد.

 دوفروشیتواند خر فرمود: زنی که بالغ و رشید است، می   )ع(امام باقر  :گوید زراره می دوم:  

، )طوسی   کند، برده آزاد کند، شهادتش قبول است و برای هرگونه تصرفی در اموالش مجاز است 

 (.234، ص3ج،  1390

 پرسید: زنی ح  واجب انجام نداده است و همسرش به   )ع( حمزه از امام صادقابن ابی سوم:  

 دهد. این شخص به مسافرت رفته و همسرش را از ح  نهی او اجازه رفتن به مراسم ح  نمی 
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کرده است. امام در جواب وی فرمود: شوهر در ح  واجب، بر زن خود حق طاعت ندارد؛ اگر 

 (.282، ص4ج ق، 1407،  )کلینی   خواست برود 

همانند این مسئله را پرسید و گفت: شوهر به او   )ع( زراره از امام باقر  ،ی در روایت دیگر 

 جا(.)همان   دهد. امام فرمود: باید برود، حتی اگر شوهر اجازه ندهد اجازه نمی 

؛ زیرا فرر سؤال اند آید که دو زن مورد سؤال مستطیع بوده به دست می   ، از این روایات 

استطاعت مالکیت   ة به استطاعت است و لازم  راوی در ح  واجب است و ح  واجب مشروط 

شود. علاوه گاه مستطیع نمی هیچ   ، و استقلال اقتصادی است؛ زیرا غیرمالک همچون برده و کنیز 

ح  به معنای مجاز بودن وی به تصرف در   ة امام به این زن برای انجام فریض  ة اجاز   ، بر آن 

خود   ،کنند لیف را برای زنان ثابت می گونه تکا بنابراین آیات و روایاتی که این .  اموالش است 

دلیل هستند بر اینکه اسلام استقلال اقتصادی زن را پذیرفته است. اگر جنس زن مالک نبود یا 

 .معنا بود نداشت، اشتراک در این تکالیف بی  را  خود   اموال   در  حق تصرف 

شررایسررتگی   ، آید که زن نیز همانند مرد از مجموع مطالب یادشررده به دسررت می ی  ا جه ی نت 

توانرد نسررربرت بره اموال و املاکی کره از طریق کرار و  اموال خود را دارد و می   ة مرالکیرت و ادار 

،  دوفروشی تلاش اقتصادی یا ارث یا مهر و نفقه، مالک شده است، هرگونه تصرفی از قبیل خر 

  صرلح، مضراربه و قرر داشرته باشرد و نیاز به اجازه گرفتن ة اجاره، رهن، مزارعه، مسراقات، هب 

از کسری، حتی از شروهر، ندارد. فقیهان بزرش شریعه و برخی از طوایف اهل سرنت به این امر  

اند: زن بالغ رشررید برای هرگونه تصرررفی در اموال خود مجاز اسررت، خواه فتوا داده و گفته 

زن بالغ رشرید برای هرگونه عقدی،    (. 285، ص 3ج ق،  1407،  )طوسری  شروهر داشرته باشرد یا نه 

شریخ طوسری گفته (.  162، ص 4ج ق،  1407،  )طوسری   ح و غیر آنها، مجاز اسرت اعم از بیع و نکا 

  مرد زکاتبه    ، تواند از باب سرهم فقرا می زن  اسرت: اگر مرد فقیر و همسررش ثروتمند باشرد،  

 (. 259، ص 1ج )همان،  پرداخت کند 

در  جز به توان به اسرتقلال و جواز تصررفات مالی زن،  با بررسری روایات و اسرتفتائات، می 

عنوان یک عمل عبادی، اسرتثنا بر عام )کل تصررفات مالی( اسرت  قائل شرد؛ چرا که نذر به  نذر، 

 مخصص شود، دلیل خاص)روایات پیرامون نذر( که از مباحث اصولی برداشت می   گونه همان و  
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 گیرد. عام قرار می 

در    . ایشان تواند در اموالش تصررف کند اسرت که زن مى   رحوم صراحب جواهر مسرلم گرفته م 

فِ  مل بنّب كا:  فرماید در ادامه مى  ، سنان را نقل کرده  بن الله  روایت عبد   ، نذر  بحث  ال  ع ففِّاِوا  وازفاا  نلیلبِلَ 
نرذر بردون اذن   کره   گویرد روایرت مى ؛  و ففَّاِالتا  فف کللِفِ  كمکل  هف ِِ )نکذر  لزا لِِ لِ ا  کا ذ لاإِ  بِذنکِ إِ  لفِغااکل تِیى مکللِ

مرحوم صرراحب جواهر این را مسررلم گرفته  . نتواند در مال خود تصرررف کند   نکه ی نه ا  ، نکن 

پس    اسررت؛   شررود که تصرررف زن در اموالش مسررلم بوده و بحثى نداشررته اسررت و معلوم مى 

دهیم توانیم با اسرتفاده از آن حکم کنیم و فتوا  بها نیسرت و نمى روایات آمر به اسرتیذان، معمول 

زن   ة خراطر الزامراتى کره بر عهرد نرد و شرررارع نرذر را بره کره زن حق نردارد در اموالش تصررررف ک 

 (. 126، ص 6ق، ج 1424ت )مکارم شیرازی،  به اذن شوهر منوط کرده اس   ، گذارد مى 

  ؛تواند قرینه بر بحث ما باشررداز روایات خوب این باب بود و مى ن روایت عبدالله بن سررنا 

« )حر عراملی،  اکل مِهِرا  ِِلکا  ککِ   ِاکل بوفداف  والکِ تِ  بوف  كکلةٍو زا ااجٍ إلَ  یى ها: » فرمرایرد چون ذیرل روایرت مى 

گوید حتّى واجب نیست و روایت مى   ة برّ والدین حتما به معنام نفق   (. 516، ص 21ق، ج 1409

شرود که تصررف کند و از اینجا معلوم مى   ، تواند بدون اذن شروهر زوجه مى   ، در برّ والدین هم 

پس معنرام آن این   . خود تصررررف کنرد   توانرد بردون اذن در موارد دیگر هم در اموال زوجره مى 

حال اگر این مسرتحب اجازه    . خواهد زوج نمى   ة اجاز  ، اسرت که نیکى کردن مسرتحب به والدین 

در مسرتحبات    غالباً «برّ»   ة خصروص که کلم به   ؛ مسرتحبات دیگر هم چنین خواهد بود   ، نخواهد 

 کهی  حال   شروهر کرده اسرت، در   ة تنها نذر مالی زن را مشرروط به اجاز . لذا  شرود اسرتعمال مى 

، اگر  جه ی نت   شروهر منوط اسرت. در   ة طور مطلق، به اجاز فتوای مشرهور آن اسرت که نذر زن به 

 (. 1384نیا،  )طاهری  دلیل اخص از مدعا خواهد بود   ، این فتوا مستند به این روایت باشد 

مجاز اسرت که گردد و او  می   ش اموالش تحویل   ، با بلوغ دختر و رشرد او برخی فقها معتقدند  

در صورت داشتن   . چه شروهر داشرته باشرد چه نداشته باشد  ؛ هر نوع تصررفی در آن معمول دارد 

، 3ق، ج 1416)طوسرری،    تصرررف زن در اموال خویش نیاز به اذن شرروهر ندارد   ، شرروهر هم 

حق  ، برخی از فقها معتقدند: اختلافی میان فقها نیسررت که زن پس از بلوغ (. همچنین  286ص 

 اصحاب  ، که باید از شوهر اذن بگیرد   است  ها آمده را دارد و آنچه در برخی روایت تصرفات مالی  
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 (. 351، ص 2ق، ج 1405)بحرانی،    اند کرده   آن را بر استحباب حمل 

و نظرات مختلف فقها و همچنین اثبات  و روایات  که بیان شررد، با توجه به متن آیات  چنان 

رسرد قول فقهایی  تسرلیط بر اموال، به نظر می و اصرل    اسرتقلال مالی هریک از زوجین در اسرلام 

و با تر اسررت  که نظر به عدم لزوم اذن شرروهر در تصرررفات مالی زن دارند، به صررواب نزدیک 

عدالت سرازگاری دارد. ضرمن اینکه تصررف در اموال با توجه به شررط اذن، نقض غرر با 

اکثریت به کار و   اصرل مالکیت خواهد داشرت. همچنین سربک زندگی زنان در عصرر حاضرر، که 

شروند    کند که نظراتی از فقها ملاک قوانین مدنی قرار گرفته باشرند، ایجاب می پیشره مشرغول می 

که اسرتقلال مالی زنان را به رسرمیت شرناخته، حق تصررف در اموال آنها را به خودشران واگذار  

 نماید.  

 های پژوهشیافته 

 آید:دست می از مجموعه مطالبی که بیان شد، چنین نتایجی به  

توانند در دگرگونی باشند، می و شریعت می   عوامل گوناگونی که همگی برگرفته از شرع  •

احکام نقش داشته باشند. برخی، متغیرهای احکام اولیه به احکام اولیة دیگر هستند که در این 

خصوص، شناخت موضوعات در اثبات حکم، نقش کلیدی را بر عهده دارد. همچنین در بخش 

و مقتضیات زمان و مکان،   خوبی دریافت شد که مصلحت و ثانویه نیز، به های احکام اولیه  متغیر 

و دفع باشند؛ زیرا در تمامی عناوین ذکرشده، مصلحت  و بنیادی در تغییر احکام می عامل اصلی  

و شیوة زندگی، از   اصطلاح سبک و به   و مکانی مفسده و همچنین قرار گرفتن در شرایط زمانی  

 باشند.ترین مواردی هستند که در وضع احکام جدید مؤثر می له مهم جم 

به بندی معاملات قرار می احکامی که در دسته  • دلیل امضایی بودن، قابلیت گیرند، اغلب 

و مکان و شرایط زمان  تأثیرپذیری بسیاری نسبت به متغیر سبک زندگی، مصلحت اجتماعی  

 دارند.

اردی است که همواره با توجه به تأثیرپذیری از متغیرها، و مرد از جمله مو حقوق مالی زن   •

 است.  هایی در اعصار مختلف شده دچار دگرگونی 

 حقوق مالی که در این پووهش بررسی شد، با توجه به اطلاق آیات و همچنین وجود  •
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توان احکامی مبنی بر تبع  آن، نظرات مختلف فقها در این زمینه، می های گوناگون و به روایت 

ابری برخورداری از حقوق مالی را برای زنان در نظر گرفت؛ از جمله تساوی در میزان دیه بر 

های  بر نفس و اعضا، برخورداری از نفقة متناسب با شأن و منزلت زن با توجه به پیشرفت 

اذن در  بر مهریه در طلاق خلع و همچنین عدم شرط  زندگی امروزی، عدم پرداخت مازاد 

 به استقلال مالی که زنان در عصر امروز دارند.  تصرفات مالی با توجه 

ر زمینه حقوق مالی قوانینی وضع شود که در جهت حمایت زنان در عصر حاضر باشد.به د  •

این دلیل که شرایط زنان در عصر حاضربسیار متفاوت با زمان صدر اسلام و سبک زندگی 

های ویوه در اجتماع هستند؛ عیت باشد؛ به این بیان که اکنون زنان دارای موق می )ع( عصر معصومین

شدند که دلیل آن، عنوان شهروند درجه دو محسوب می بر خلاف عصر معصومین که زنان به 

 است.های مرسوم  زندگی در آن عصر بوده  عادات و شیوه 

 منابع 
 قرآن کریم  −

 سیدالشهداء للنشر. دار  قم:  .  عوالی اللئالی العزیزیه ق(.  1405الدین ) جمهور، محمد بن زین ابن ابی  −

 .  مدرسین   قم: جامعة .  العقول   تحف .  ق( 1404على )   بن   حرانى، حسن   شعبه   ابن  −

 . توزیع   و   نشر   و   للطباعه   بیروت: دارالفکر .  العرب   لسان .  ق( 1414مکرم )   بن   منظور، محمد   ابن  −

 العربی   دارالفکر   قاهره:   . آثاره   و   الزواج   عقد  فی   محاضرات .  تا( ابوزهره، محمد )بی  −

 . اسلامى   قم: انتشارات   . الأذهان   إرشاد شرح   فی   البرهان   و   الفائده   مجمع .  ق( 1403)  محمد   بن   اردبیلى، احمد  −

 . نور   پیام   دانشگاه تهران:  .  موضوعه   حقوق   و   فقه   در   زوج   از   زوجه   اذن   تطبیقی   بررسی .  ( 1389ایمانی، مینا )  −

تحقیق محمدتقی ایروانی. .  الطاهره   العتره   أحکام   فی   الناضره   الحدائق .  ق( 1405احمد )   بن   بحرانى، یوسف  −

 .  مؤسسة نشر اسلامی قم:  

الله تحلیل حقوق مالی زوجه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه با تأکید بر نظریات آیت (.  1395بهمنی، میلاد )  −
 ارشد دانشگاه عدالت تهران. ایران. نامة کارشناسی . پایان هاشمی شاهرودی 

 دارالصدیقه الشهید . قم:  صراط النجاة فی أجوبة الاستفتاءات (.  1385تبریزی، میرزاجواد )  −

 . )ع( بیت   اهل   مذهب   بر   اسلامى   فقه   المعارف ة دایر   مؤسسة   قم:   . )ع( بیت   اهل   فقه   مجلة .  تا( مؤلفان )بی   از   جمعى  −

   تهران: نشر مرتضوی. ق(. مسالک الافهام الی آیات الاحکام.  1365کاظمی، جواد بن سعدالله )  −

 .  للملایین   العلم   لبنان: دار .  العربیه  صحاح   و   اللغه   تاج   ر   الصحاح .  ق( 1410حماد )   بن   جوهرم، اسماعیل  −
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نور ارشد. دانشگاه پیام نامة کارشناسی . پایان نقد و بررسی نظریة تساوی دیة زن ومرد (.  1392جوریزی، صغرا )  −

 بهشهر. ایران. 

 .  )ع( البیت   آل   قم: مؤسسة .  الشیعه   وسائل .  ق( 1409حسن )   بن   عاملی، محمد   حر  −

 . للمطبوعات   التعارف   بیروت: دار .  الصالحین   منهاج .  ق( 1410طباطبایى )   محسن   حکیم، سید  −

 .  )ع( البیت آل   قم: مؤسسه   . الفقهاء   تذکره .  ق( 1414اسدم )   مطهر   بن   یوسف   بن   حلى )علامه(، حسن  −

انتشارات.  الفتاوم   لتحریر   الحاوی   السرائر .  ق( 1410احمد )   بن   منصور  بن   ادریس، محمد   حلى، ابن −  قم: 

 .  اسلامى 

 . المنار   قم: مؤسسة .  فقهیه   بحوث .  ق( 1415حلى، حسین )  −

مشهد:  .  الإمامیه   مذهب   على   الشرعیه   الأحکام   تحریر .  تا( )بی   اسدی   حلی )علامه(، حسن بن یوسف بن مطهر  −

 . )ع( البیت آل   مؤسسة 

 اسماعیلیان.   قم: مؤسسة .  الحرام   و   الحلال   مسائل   فی   الاسلام   شرائع .  ق( 1408ررررررررررررررر )  −

 .  مرعشی   الله آیت   قم: انتشارات .  الموارد   اقرب .  ق( 1403)  شرتونی، سعید   خوری  −

 .  العلم   مدینه   قم: نشر .  الصالحین   منهاج .  ق( 1410)   ابوالقاسم   خویى، سید  −

   . دارالعلم منشورات مدرسه    قم:   . کتاب الح  .  تا( ررررررررررررررر )بی  −

 . لبنان: مؤسسه الرساله. سنن الدارقطنی ق(.  1424دارقطنی، علی بن عمر )  −

علمی   ة فصلنام «.  بررسی فقهی انفاق زن بدون اذن شوهر » (.  1399اعظم ) ،  امینی و   زهره ،  روحبخش فعالی  −
 .  84ر 73(، ص 3) 2،  مطالعات فقه اقتصادی 

فصلنامه   وکمیت وکیفیت آن در مذاهب خمسه. بررسی فقهی ماهیت وجودی نفقه  (.  1394شاهعلی، حسن )  −

 . 66- 80(،  13) 4حبل المتین.  

 . قم: مؤسسة اسلامی. الانتصار ق(.  1415شریف مرتضی، علی بن حسین بن موسی )  −

 . )ع( مدرسه الامام المهدی قم:  .  النذر   و   کتاب الجعاله، الایمان   الفقه:   تا(. حسینی )بی   محمد   شیرازی، سید  −

 .الثقلین   فقه   قم: .  غیرمسلمان   و   مسلمان   مرد   و   زن   دیة   برابری (.  1377صانعی، یوسف )  −

 . الثقلین   قم: فقه .  ( القصاص   کتاب ) زندگی    و   فقه .  ( 1383ررررررررررررررر )  −

 .  اسلامى   قم: انتشارات .  الفقیه   یحضره   لا   من .  ق( 1413)   بابویه   بن   على   بن   صدوق، محمد  −

 .  اسلامى   قم: انتشارات .  مدنى   حقوق .  ق( 1418الله ) طاهرم، حبیب  −

 . 89، شمارة نشریة معرفت (. »زن و استقلال اقتصادی«.  1384نیا، احمد ) طاهری  −

 .  فراهانی تهران:  .  همدانی  نوری  حسین البیان. ترجمة    مجمع   تفسیر .  ( 1363)   حسن   بن   طبرسی، فضل  −

 تهران: دار الکتب الإسلامیه. .  الاستبصار فیما اختلف من الأخبار (.  1390حسن )   بن   طوسى، ابوجعفر، محمد  −

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-49075/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B9/
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 . قم: انتشارات اسلامی جامعة مدرسین قم .  الخلاف .  ق( 1407ررررررررررررررر )  −

  مؤسسه   قم: .  الإسلام   شرائع   تنقیح   إلى   الأفهام   مسالک .  ق( 1413على )   بن  الدین ثانى(، زین   عاملى )شهید  −

 .  الإسلامیه   المعارف 

 . قم: داورم .  الدمشقیه   اللمعه   شرح   فی   البهیه   الروضه .  ق( 1410ررررررررررررررر )  −

 .  المفید   تهران: مکتبه .  الفوائد   و   القواعد .  ( 1372اول(، محمد بن مکی )   عاملی )شهید  −

−  ( آسیه  فقه  (.  1396عسگری،  در  ارث  از  همسر  محرومیت  سنجی  موضوعه امکان  نامه وحقوق  )پایان   .

   . کارشناسی ارشد(. دانشگاه پیام نور. تهران. ایران 

زبان  «.  ایران   ة در فقه و حقوق موضوع   " عادت " و    " عرف " تأملی بر جایگاه  (. » 1381علوی، سید محمدتقی )  −
 . 168ر 135(، ص 182) 45،  ادبیات دانشگاه تبریز(   ة سابق دانشکد   ة و ادب فارسی )نشری 

 تهران: امیرکبیر.   قواعدفقه سیاسی)مصلحت(. ( .  1384عمید زنجانی، عباسعلی )  −

 . مرعشى   الله آیت   کتابخانة   قم: .  الشرائع   مفاتیح .  تا( مرتضى )بی   شاه   ابن   کاشانى، محمدمحسن   فیض  −

 تهران.   دانشگاه تهران:    . اصول   و   فقه   مبادی .  ( 1374فیض، علیرضا )  −

 . تهران: دانشگاه تهران. جامع الشتات (.  1387قمی، ابوالقاسم )  −

 .  الإسلامیه   الکتب   تهران: دار .  الکافی .  ق( 1407یعقوب )   بن   کلینى، ابوجعفر محمد  −

 انتشار.   سهامی   شرکت   تهران:   . حقوق   فلسفة .  ( 1377کاتوزیان، ناصر )  −

   . امیر العلم قم:  جامع المسائل.  (.  1383لنکرانی، محمد فاضل )  −

ق(. کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال. بیروت: مؤسسه  1409متقی هندی، علاءالدین علی بن حسام )  −

 الرساله. 

 . العربی   التراث  إحیاء   بیروت: دار .  الأنوار   بحار .  ق( 1403محمدتقى )   بن   مجلسى، محمدباقر  −

−  ( محمدکاظم  بجنوردی،  »مصاحبه 1381موسوی  روزنامة   موسوی   الله آیت   با   (.  همشهری،    بجنوردی«. 

   . 2876آبان، شمارة    یک   چهارشنبه 

 مکان  و   زمان   اجتهاد و   مقالات   مجموعه .  اجتهاد«   روند   در   مکان   و   زمان   »نقش .  ( 1374)   معرفت، محمدهادی  −
 . 3جلد  . خمینی   امام   آثار   نشر  و   تنظیم   مؤسسة 

 .  مفید   شیخ   هزاره   جهانى   قم: کنگرة   . المقنعه   ق(. 1413عکبرم )   نعمان   بن   محمد   بن   مفید )شیخ(، محمد  −

 . الاسلامیه   تهران: دار الکتب .  نمونه   تفسیر   (. 1371)   شیرازی، ناصر   مکارم  −

 . )ع( طالبقم: مدرسه الامام علی بن ابی .  کتاب النکاح .  ق( 1424)   ررررررررررررررر  −

 فرهنگی. . تهران: علمی شخصیت و حقوق زن در اسلام (.  1382مهریزی، مهدی )  −

 . خمینی   امام   آثار   نشر   و   تهران: تنظیم   . نور   صحیفة .  ( 1389موسوی )   الله روح   خمینی، سید موسوی   −
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   العلم.   دار   . قم: مطبوعات الوسیله   تحریر .  ( 1392)   ررررررررررررررر  −

 العربی.   التراث   إحیاء   . بیروت: دار جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ق(.  1404نجفی، محمدحسن )  −

 اسلامى.   قم: انتشارات   (. المحشّى )   الوثقى   العروه .  ق( 1419طباطبایى )   محمدکاظم   یزدم، سید  −

 . قم: داوری .  الوثقى   العروه   تکمله .  ق( 1414)   ررررررررررررررر  −

 . تهران: سداه پاسداران انقلاب اسلامی. احکام اقتصادی خانواده تا(.  الله )بی یوسفیان، نعمت  −

 

 

 

 


